
35

Journal of
Islamic Law and 

Jurisprudence
Vol.10 , No.36 

2024

http://JFo.aks.bou.ac.ir

Solutions for Developing Interdisciplinary Research 
in Jurisprudence 

Hossein ShamKhali1   ; Abdolhamid Vaseti2; Morteza Norozi3

1.Fourth-Level Student at Mashhad Seminary ;Mashhad-Iran. (Corresponding Author).
shamkhalihossein824@gmail.com; https://orcid.org/0009-0000-4564-9995

2.Assitant Pro Department of Jurisprudence ;hvaseti@yahoo.com
3.Assitant Pro Department of Jurisprudence, Al-mostafa International Univeristy;

mortezanoruzi70@yahoo.com

Article Info ABSTRACT

Article type:
Research Article

Article history: 
Received 29 May 2024
Received in revised 
form 16 January 2025
Accepted 17 January 
2025

Keywords: 
Interdisciplinary Juris-
prudence, Interdisci-
plinary Solutions, Inter-
disciplinary Strategies, 
Parallel Interdisciplin-
ary Research, Longitu-
dinal Interdisciplinary 
Research, Advancing 
Interdisciplinary Studies 
in Jurisprudence

Jurisprudence (fiqh) is one of the most dynamic and special-
ized fields for interdisciplinary research due to its diverse sub-
ject matter and its connections with disciplines such as ethics, 
practical mysticism (ʻirfān al-ʻamalī), and law. When conduct-
ed in a structured and methodical manner, interdisciplinary 
studies not only provide effective responses to the multifaceted 
and complex issues of the modern era but also pave the way for 
a transformative shift in the field.  
This study explores solutions for advancing interdisciplinary 
research in jurisprudence by offering a framework for conduct-
ing such studies. After defining interdisciplinary research and 
explaining its methodology, the study comparatively analyzes 
two notable cases of interdisciplinary research in jurisprudence 
that have yielded significant results.  
The findings of this research—based on library-based data col-
lection and employing descriptive, analytical, argumentative, 
and critical methods—lead to the formulation of two models: 
a seven-stage model for parallel interdisciplinary research and 
a five-stage model for longitudinal interdisciplinary research.
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چکیده
دانش‌فقه‌به‌لحاظ‌موضوعات‌تخصّصی‌فراوان‌و‌به‌لحاظ‌مناسباتی‌که‌در‌موضوعات‌و‌
اهداف‌با‌دانش‌هایی‌همچون‌اخلاق،‌عرفان‌عملی‌و‌حقوق‌دارد،‌یکی‌از‌عرصه‌های‌بکر‌
و‌کم‌نظیر‌برای‌پژوهش‌های‌میان‌رشته‌ای‌محسوب‌می‌شود،‌پژوهش‌هایی‌که‌اگر‌منضبط‌
و‌روشــمند‌انجام‌شود،گذشته‌از‌آنکه‌به‌نحو‌مطلوبی‌پاســخگوی‌مسائل‌چندوجهی‌و‌
پیچیدۀ‌عصر‌حاضر‌خواهد‌بود،‌می‌تواند‌با‌ایجاد‌تحوّلات‌بنیادین،‌سرآغاز‌دوره‌ای‌جدید‌
از‌ادوار‌این‌دانش‌نیز‌محسوب‌شود.‌بررسی‌راهکارهای‌توسعۀ‌تحقیقات‌میان‌رشته‌ای‌در‌
فقه‌از‌طریق‌ارائۀ‌راهکار‌برای‌تحقیقات‌این‌چنینی،‌مسئله‌ای‌است‌که‌این‌تحقیق‌درصدد‌
پاســخ‌به‌آن‌است.‌در‌این‌مقاله‌بعد‌از‌تبیین‌چیستی‌و‌چگونگی‌تحقیقات‌میان‌رشته‌ای،‌

1.‌شم‌خالی.‌حسین‌و‌همکاران)1403(.‌راهکارهای‌توسعۀ‌تحقیقات‌میان‌رشته‌ای‌در‌فقه.‌جستارهای‌فقهی‌و‌اصولی.‌
10)3(:‌36.‌صص:‌33-33.‌

©‌The‌Author)s(    doi.org/ 10.22034/jrj.2024.69186.2824

سال دهم، شماره پیاپی 36 ،  1403
ISSN: 2476-7565 ; EISSN:2538-3361

فصلنامۀ
علمی پژوهشی

http://jostar-fiqh.maalem.ir
https://orcid.org/0009-0000-4564-9995
https://doi.org/10.22034/jrj.2024.69186.2824


38

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 36
1403 

http://JFo.aks.bou.ac.ir

به‌طور‌تطبیقی‌دو‌نمونه‌از‌تحقیقات‌میان‌رشــته‌ای‌در‌فقه‌که‌نتایج‌قابل‌ملاحظه‌ای‌در‌پی‌
داشــته،‌بررسی‌شده‌اســت.‌دســتاورد‌این‌تحقیق‌که‌روش‌آن‌در‌جمع‌آوری‌اطلاعات،‌
کتابخانه‌ای‌و‌در‌بررسی‌اطلاعات‌مشتمل‌بر‌توصیف،‌تحلیل،‌استدلال‌و‌نقد‌است،ارائۀ‌
مدل‌هفت‌مرحله‌ای‌در‌مورد‌میان‌رشــته‌پژوهی‌موازی‌و‌ارائۀ‌مدل‌پنج‌مرحله‌ای‌در‌مورد‌

میان‌رشته‌پژوهی‌طولی‌است.
کلیدواژه ها:‌فقه‌میان‌رشــته‌ای،‌راهکار‌میان‌رشــته‌ای،‌راهبرد‌میان‌رشته‌ای،‌میان‌رشته‌ای‌

موازی،‌میان‌رشته‌ای‌طولی،‌راهکار‌توسعۀ‌میان‌رشته‌ای‌در‌فقه.

مقدمه
مطالعۀ‌تحوّلات‌علوم‌در‌مغرب‌زمین‌بیان‌گر‌آن‌است‌که‌علوم‌به‌لحاظ‌تلفیق‌و‌
تفریق‌ســه‌دورۀ‌متفاوت‌را‌پشت‌سر‌گذاشته‌اند؛‌دورۀ نخست: دورۀ‌تلفیق‌قدرتمند‌
میان‌فلســفه‌و‌علم‌که‌مربوط‌می‌شود‌به‌آغاز‌پیدایش‌علوم‌در‌یونان‌باستان‌در‌سدۀ‌
شــش‌قبل‌از‌میلاد‌که‌تا‌اواخر‌قرن‌هفدهم‌میلادی‌ادامه‌یافته‌اســت.‌‌در‌این‌دوره‌
علاوه‌بر‌امتزاج‌فلسفه‌و‌علم،‌شاهد‌پیوستگی‌رشته‌های‌گوناگون‌علمی‌نیز‌هستیم.‌
دورۀ دوم:‌دورۀ‌گسست‌علم‌از‌فلسفه‌و‌تخصّصی‌شدن‌علوم‌و‌پیدایش‌رشته‌های‌
مختلف‌علمی‌که‌هم‌زمان‌با‌ظهور‌نیوتن‌)‌‌1642ـ‌1727(،‌در‌اواخر‌قرن‌هفدهم‌آغاز‌
و‌تا‌دهه‌های‌نخســتین‌قرن‌بیستم‌امتداد‌می‌یابد.‌دورۀ ســوم:‌دورۀ‌تلفیق‌و‌آمیزش‌
مجدّد‌علوم‌که‌ابتدا‌در‌قالب‌برنامه‌های‌آموزشی‌در‌دهۀ‌‌1920رسمیت‌یافت‌و‌پس‌
از‌جنگ‌جهانی‌دوم‌به‌اوج‌خود‌رسید.‌در‌این‌دوره‌تلفیق‌علوم‌و‌رشته‌های‌مختلف‌
علمی‌در‌قالب‌مطالعات‌چند‌رشــته‌ای،‌1میان‌رشــته‌ای،‌2فرا‌رشته‌ای‌3و‌...‌به‌منصۀ‌

ظهور‌رسیده‌است‌)ریسمانباف،‌113‌،1388(.
پروفسور‌رادنیستکی‌4در‌مقدمۀ‌هفتادصفحه‌ای‌خود‌بر‌کتاب‌»اقتصاد‌فراگیر«‌

1.Multidiscip‌linary‌
2.Interdiscip‌linary
3.Metadiscip‌linary‌
4.Gerard‌Radnitzky
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اظهار‌داشــته‌است‌که‌»تقسیم‌بندی‌و‌جدایی‌مرسوم‌رشــته‌های‌علمی‌دانشگاهی‌
مبتنی‌بر‌نظام‌ثابتی‌نیســت‌بلکه‌منعکس‌کنندۀ‌تحــوّلات‌تاریخی‌و‌حتّی‌تا‌حدود‌

زیادی‌نتیجۀ‌مصلحت‌های‌اداری‌است.«‌)تمدّن،‌17‌،1378(.
گذشــته‌از‌آنکه‌امروزه‌ضرورت‌پژوهش‌های‌میان‌رشته‌ای،‌بخصوص‌در‌حوزۀ‌
علوم‌انســانی،‌مورد‌وفــاق‌عموم‌محققان،‌متفکّــران‌و‌صاحب‌نظران‌اســت،‌این‌
پژوهش‌ها‌در‌دانش‌فقه‌به‌لحاظ‌موضوعات‌تخصّصی‌آن‌و‌به‌لحاظ‌مناســباتی‌که‌
بــا‌دانش‌هایی‌همچون‌اخلاق،‌عرفان‌عملی‌و‌حقوق‌دارد،‌ضرورتی‌مضاعف‌یافته‌
اســت.‌بااین‌همه‌تاکنون‌در‌میان‌تحقیقاتی‌که‌در‌کشــور‌ما‌در‌حوزۀ‌‌میان‌رشته‌ای‌
صورت‌گرفته،‌راهکار‌مشخّص‌و‌منضبطی‌نه‌تنها‌برای‌تحقیقات‌این‌چنینی‌در‌فقه،‌
بلکه‌در‌سایر‌رشته‌های‌علمی‌نیز‌ارائه‌نشده‌است‌و‌اغلب‌تحقیقات‌میان‌رشته‌ای‌به‌
گاه‌انجام‌شــده‌است.‌در‌این‌مقاله‌تلاش‌شده‌تا‌متناسب‌با‌ نحو‌ارتکازی‌و‌ناخودآ
انحاء‌پژوهش‌های‌میان‌‌رشــته‌ای‌در‌حوزۀ‌دانش‌فقه،‌راهبرد‌و‌راهکار‌عملیاتی‌ارائه‌
شــود‌و‌از‌این‌طریق‌قدمی‌در‌راستای‌توســعۀ‌تحقیقات‌میان‌رشته‌ای‌در‌دانش‌فقه‌

برداشته‌شود.
م‌یان‌رشــته‌ای‌در‌قرن‌بیست‌و‌یکم‌به‌واژه‌ای‌فراگیر‌برای‌تغییر‌تبدیل‌شده‌است‌
)کلاین،‌2008(.‌ضرورت‌پاسخ‌های‌کاربردی‌به‌مشکلات‌پیچیدۀ‌این‌عصر‌و‌ضرورت‌
کل‌نگری‌و‌نگاه‌جامع‌به‌علوم‌در‌عصر‌تشــتّت‌و‌پراکندگی‌رشــته‌های‌علمی،‌دو‌
ضرورتی‌اســت‌که‌تحقیقات‌میان‌رشته‌ای‌مدّعی‌پاســخ‌گویی‌به‌آن‌هاست‌)هوبنتال،‌
56‌،1994؛‌تمدّن،‌15‌،1378(.‌به‌همین‌دلیل‌‌در‌عصر‌حاضر‌تحقیقات‌میان‌رشــته‌ای‌در‌
دانش‌فقه‌نیز‌ضروری‌اســت؛‌زیرا‌از‌یک‌ســو‌محققان‌علــوم‌اسلامی‌کم‌وبیش‌به‌
این‌نتیجه‌رســیده‌اند‌که‌متفرّق‌بینی‌و‌پراکنده‌نگــری‌در‌حوزۀ‌علوم‌دینی‌از‌دقّت‌
تحقیقات‌در‌این‌حوزه‌کاســته‌و‌کارآمدی‌نتایج‌‌ایــن‌پژوهش‌ها‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌
داده‌اســت‌و‌دریافته‌اند‌که‌چاره‌ای‌جز‌ملاحظۀ‌ارتباطات‌علوم‌اسلامی‌با‌یکدیگر‌
به‌منظور‌دست‌یابی‌به‌نگرشی‌نظام‌مند‌به‌مجموعۀ‌این‌علوم‌نیست‌)واسطی،‌63‌،1388-
66(‌و‌از‌سوی‌دیگر‌به‌تدریج‌معلوم‌شد‌که‌افتاء‌و‌بیان‌نظر‌دین‌در‌مورد‌موضوعات‌
پیچیدۀ‌امروزی‌که‌ابعاد‌و‌زوایای‌گوناگونی‌دارد،‌خارج‌از‌توان‌فقاهت‌تک‌رشته‌ای‌
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اســت‌بلکه‌برخی‌بر‌این‌باورند‌که‌از‌مطالعات‌چند‌رشته‌ای‌نیز‌کار‌چندانی‌ساخته‌
نیســت؛1عدم‌ورود‌فقیه‌به‌موضوعات‌تخصّصی‌و‌بسندگی‌به‌توصیفات‌کارشناس،‌
منجرّ‌به‌افزایش‌فتاوای‌تعلیقی‌می‌شود‌که‌جز‌حیرت‌و‌سرگردانی‌مکلّفین‌دستاوردی‌

به‌همراه‌ندارد.2
بدیهی‌اســت‌مادامی‌که‌راهکاری‌برای‌پژوهش‌های‌میا‌ن‌رشــته‌ای‌در‌فقه‌تبیین‌
نشــود‌و‌هر‌محقّقی‌بر‌اساس‌ارتکازات‌خویش‌و‌به‌سلیقۀ‌خود‌در‌این‌عرصه‌ورود‌
نماید،‌نه‌تنها‌نباید‌انتظار‌شکوفایی‌فقه‌در‌پرتوی‌تحقیقات‌این‌چنینی‌را‌داشت‌بلکه‌
باید‌در‌انتظار‌ابهامات‌پژوهش‌هایی‌این‌چنینی‌و‌التقاط‌انگاری‌آن‌ها‌‌از‌ســوی‌دیگر‌

محقّقین‌باشیم.
ر‌وش‌ایــن‌تحقیق‌در‌جمع‌آوری‌اطلاعات،‌کتابخانه‌ای‌و‌در‌بررســی‌اطلاعات‌

مشتمل‌بر‌توصیف،‌تحلیل،‌استدلال‌و‌نقد‌است.
بر‌اســاس‌فحصی‌که‌انجام‌شــد،‌تاکنون‌تحقیقی‌که‌مشــخّصاً‌از‌راهکارهای‌
میان‌رشــته‌‌پژوهی‌در‌فقه‌بحث‌نموده‌باشد،‌یافت‌نشــد.‌تحقیقاتی‌که‌در‌کشور‌ما‌
در‌ارتباط‌با‌مبانی‌و‌روش‌شناسی‌میان‌رشته‌پژوهی،‌چه‌در‌حوزۀ‌علوم‌دینی‌و‌چه‌در‌
سایر‌علوم،‌به‌عمل‌آمده،‌عمدتاً‌ناظر‌به‌چیستی‌و‌ضرورت‌این‌رویکرد‌و‌نهایتاً‌تبیین‌
راهبرد‌آن‌اســت.‌دکتر‌ابراهیم‌برزگر‌که‌از‌پیشــگامان‌در‌عرصۀ‌بررسی‌های‌مربوط‌
به‌مطالعات‌میان‌رشــته‌ای‌محسوب‌می‌شوند،‌در‌بررســی‌راهکارها‌و‌سازوکارهای‌
میان‌رشته‌ای‌به‌چهارده‌راهکار‌پژوهشی‌ازجمله‌برگزاری‌همایش‌بین‌رشته‌ای،‌برگزاری‌
میزگرد‌از‌صاحب‌نظران‌چند‌رشته‌ای‌و‌راه‌اندازی‌مجلّۀ‌میان‌‌رشته‌ای‌و‌شش‌راهکار‌
آموزشــی‌ازجمله‌ایجاد‌دانشکده‌های‌بین‌رشــته‌ای‌و‌طراحی‌واحدهای‌بین‌رشته‌ای‌
اشــاره‌نموده‌اند‌)برزگر،‌280‌،1386(.‌همچنین‌در‌مقاله‌ای‌با‌عنوان‌»راهکار‌همگرایی‌

1.‌در‌چند‌رشــته‌ای‌فقیه،‌نظر‌کارشناسان‌را‌‌در‌حوزۀ‌تخصّصی‌‌ایشــان‌به‌عنوان‌اصول‌موضوعه‌می‌پذیرد.‌با‌توجّه‌به‌
اجتناب‌ناپذیری‌اختلافات‌متخصّصین،‌عدم‌آشنایی‌فقیه‌با‌علوم‌و‌فنون‌مربوطه،‌سبب‌دشواری‌تشخیص‌قول‌صواب‌
می‌شود.‌این‌امر‌که‌بزرگ‌ترین‌آسیب‌تحقیقات‌چند‌رشته‌ای‌محسوب‌می‌شود‌در‌تحقیقات‌میان‌رشته‌ای‌به‌دلیل‌ورود‌

فقیه‌به‌حوزه‌های‌تخصّصی،‌تا‌حدّ‌قابل‌توجّهی‌کاهش‌می‌یابد.
2.‌ازجملــه‌می‌توان‌به‌برخی‌از‌اســتفتائات‌مربوط‌به‌بازارهــای‌مالی‌جدید‌نظیر‌بازار‌رمزارزها،‌بــازار‌فارکس،‌‌بازار‌

مشتقات،‌بازار‌پول‌و‌...‌اشاره‌نمود.
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رشــته‌های‌علمی‌در‌مطالعات‌میان‌رشته‌ای«‌به‌استناد‌پژوهشــی‌که‌در‌اواسط‌دهۀ‌
1980میلادی‌در‌دانشگاه‌ایموری‌ایالات‌متحدۀ‌امریکا‌انجام‌شده‌است،‌عقلانیت‌
ارتباطــی‌هابرماس،‌مبتنی‌بر‌گفتگوی‌انتقادی‌به‌عنوان‌ایده‌ای‌جهت‌همگرایی‌بین‌
دیدگاه‌های‌مختلف‌در‌خصوص‌موضوعات‌مشــترک‌پیشنهاد‌شده‌است‌)حاتمی‌و‌
روشن‌چشــم،‌57‌،1390(.‌بدیهی‌است‌آنچه‌در‌کتاب‌و‌مقالۀ‌فوق‌به‌عنوان‌راهکار‌از‌آن‌

یاد‌شده،‌هویّتی‌راهبردی‌دارد.
در‌پژوهش‌حاضر‌بعد‌از‌تفکیک‌میان‌رشــته‌ای‌موازی‌از‌میان‌رشــته‌ای‌طولی،‌
تحلیل‌و‌مزج‌عنصری‌به‌عنوان‌راهبرد‌میان‌رشــته‌‌پژوهی‌مــوازی‌در‌فقه‌و‌بازخوانی‌
مبادی‌تصدیقی‌و‌دقیق‌ســازی‌مفاهیم‌وارداتی‌با‌ابزار‌فلسفه‌مضاف‌به‌عنوان‌راهبرد‌
میان‌رشته‌‌پژوهی‌طولی‌در‌این‌دانش،‌ارائه‌شده‌است.‌همچنین‌راهکاری‌متشکّل‌از‌
هفت‌مرحله‌به‌منظور‌پژوهش‌میان‌رشته‌ای‌موازی‌و‌راهکاری‌متشکّل‌از‌پنج‌مرحله‌

به‌منظور‌پژوهش‌میان‌رشته‌ای‌طولی‌پیشنهاد‌شده‌است.

1. مفاهیم
با‌توجّه‌به‌نوپیدایی‌تحقیقات‌میان‌رشته‌ای‌در‌کشور‌ما‌دقیق‌سازی‌مفاهیم‌پایه‌در‌

این‌نوع‌از‌تحقیقات،‌ضروری‌به‌نظر‌می‌رسد.
1.1. میان رشته ای

برخی‌از‌تعریف‌هایی‌که‌محققین‌برای‌میان‌رشته‌ای‌ارائه‌نموده‌اند،‌از‌این‌قرار‌است:
1.‌»فرآیندی‌برای‌پاسخ‌به‌سؤال‌و‌حلّ‌مسئله‌یا‌پرداختن‌به‌موضوعی‌که‌به‌دلیل‌
پیچیدگی‌یا‌گســتردگی‌آن‌نمی‌توان‌با‌یک‌رشتۀ‌تخصّصی‌به‌طور‌دقیق‌به‌مطالعۀ‌آن‌
همّت‌گماشت.‌ازاین‌رو‌برای‌شناخت‌جامع‌تر‌و‌عمیق‌تر‌توجّه‌به‌نگرش‌های‌مختلف‌

و‌ترکیب‌بینش‌ها‌ضروری‌است.«‌)رپکو،‌2005(.
2.‌»فرآینــد‌ارتباط،‌تعامل‌و‌تلفیق‌و‌بهره‌وری‌دانش،‌مفاهیم،‌روش‌ها،‌تجارب‌و‌
تخصّص‌های‌دو‌یا‌چند‌رشتۀ‌علمی‌به‌منظور‌دستیابی‌به‌شناختی‌جامع،‌فهمی‌پویا‌و‌تحلیلی‌
علمی‌نسبت‌به‌مسائل،‌موضوعات‌و‌پدیده‌های‌واقعی‌که‌در‌شرایط‌پیچیده،‌متغیر‌و‌
پیش‌بینی‌ناپذیر‌حادث‌می‌شوند‌را‌میان‌رشته‌ای‌می‌خوانیم.«‌)خورسندی‌طاسکوه،‌36‌،1396(.
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3.‌»مطالعۀ‌میان‌رشــته‌ای،‌کثرت‌گرایی‌روش‌شناختیِ‌مبتنی‌بر‌تعامل‌اثربخش‌
بین‌گســتره‌ها‌در‌تحلیل‌مسئله‌ای‌واحد‌اســت.‌به‌دیگر‌سخن‌مطالعۀ‌میان‌رشته‌ای،‌
شناخت‌پدیدار‌در‌پرتو‌گفتگوی‌مؤثّر‌بین‌رهیافت‌های‌دانش‌های‌مختلف‌است.«‌

)فرامرز‌قرا‌ملکی،392‌،1390(.
4.‌»میان‌رشته‌ای‌رویکردی‌است‌که‌بر‌اساس‌آن‌داده‌ها،‌روش‌ها،‌ابزارها،‌مفاهیم‌
و‌تئوری‌های‌رشته‌هایی‌مستقلّ‌به‌منظور‌دست‌یابی‌به‌نگاهی‌جامع‌یا‌درکی‌مشترک‌از‌
یک‌مسئلۀ‌پیچیده،‌به‌هم‌نزدیک‌می‌شوند.«‌)آزادی‌احمدآبادی‌و‌نور‌محمدی،9‌،1397(.
5.‌»در‌مطالعات‌میان‌رشــته‌ای‌متخصّصان‌رشته‌ها‌و‌حوزه‌های‌مختلف‌دانش،‌
هدفمندانه‌به‌مرزهای‌معرفتی‌و‌روشی‌یکدیگر‌وارد‌می‌شوند‌تا‌با‌توجّه‌به‌ضرورت‌ها‌
و‌نیازهای‌جدید‌به‌گسترش‌اقلیم‌های‌معرفتی‌جدید،‌ایجاد‌ساختارهای‌علمی‌نوین‌
و‌شــیوه‌ها‌و‌ابزارهایی‌برای‌شناخت‌یا‌فهم‌مسائل‌دســت‌‌یابند«‌)خورسندی‌طاسکوه،‌

.)57‌،1388
تعریف‌برگزیدۀ‌این‌اســت‌که‌پژوهش‌میان‌رشــته‌ای‌عبارت‌است‌از‌فرآیند‌حلّ‌

مسئله‌از‌طریق‌تعامل‌روشمند‌1دو‌یا‌چند‌رشتۀ‌علمی‌فی‌الجمله‌مسانخ.‌2

1.2. میان رشته ای موازی و طولی
‌به‌طورکلی‌در‌هر‌مطالعۀ‌میان‌رشته‌ای‌که‌در‌آن‌دو‌رشتۀ‌علمی‌درگیر‌باشد،‌این‌
دو‌رشــته‌ممکن‌است‌به‌طور‌موازی‌در‌کنار‌هم‌قرار‌گیرد‌و‌ممکن‌است‌که‌رابطۀ‌
آن‌ها‌به‌صورت‌طولی‌و‌در‌امتداد‌هم‌باشد.‌رابطۀ‌موازی‌همان‌است‌که‌در‌مطالعات‌
تطبیقی‌دنبال‌می‌شــود.‌بخش‌مهمی‌از‌مطالعات‌میان‌رشته‌ای‌آن‌دسته‌از‌مطالعات‌

است‌که‌اصطلاحاً‌مطالعات‌تطبیقی‌یا‌مقایسه‌ای‌خوانده‌می‌شود.
مقصود‌از‌قرار‌گرفتن‌دو‌رشــته‌در‌طول‌یکدیگر‌آن‌اســت‌که‌امری‌از‌رشــتۀ‌
»الف«‌نسبت‌به‌رشتۀ‌»ب«‌جنبۀ‌مقدّمی‌داشته‌باشد.‌این‌امر‌مقدّمی‌ممکن‌است‌

1.‌در‌ادامه‌مقاله،‌ضمن‌ارائۀ‌راهکار‌میان‌رشته‌ای‌موازی‌و‌طولی‌تلاش‌شده‌تا‌تعامل‌بین‌رشته‌ها‌روشمندسازی‌شود.
2.‌همچنان‌که‌اشــاره‌خواهد‌شد،‌مقصود‌از‌مسانخت‌فی‌الجمله،‌اشتراک‌در‌موضوعات‌و‌اهداف‌و‌یا‌اشتراک‌در‌

مفاهیم‌است.
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یکی‌از‌روش‌های‌رشــتۀ‌»الف«‌باشد‌که‌در‌رشتۀ‌»ب«‌از‌آن‌استفاده‌شده‌است‌و‌
ممکن‌است‌یکی‌از‌داده‌ها‌و‌دستاوردهای‌رشتۀ‌»الف«‌باشد‌که‌در‌رشتۀ‌»ب«‌مبنا‌
قرار‌گرفته‌و‌بدان‌استناد‌شده‌است.‌در‌ارتباط‌روشی‌میان‌دو‌رشتۀ‌علمی‌روش‌های‌
توســعه‌یافته‌در‌رشتۀ‌»الف«‌به‌عنوان‌رشتۀ‌خادم‌در‌اختیار‌رشتۀ‌»ب«‌به‌عنوان‌رشتۀ‌
مخدوم‌قــرار‌می‌گیرد‌تا‌برای‌پردازش‌اطلاعات‌فراهم‌آمده‌در‌رشــتۀ‌»ب«‌از‌این‌
‌روش‌ها‌اســتفاده‌شــود.‌در‌ارتباط‌داده‌ای‌میان‌دو‌رشتۀ‌علمی‌داده‌های‌فراهم‌آمده‌
در‌رشــتۀ‌»الــف«‌در‌اختیار‌رشــتۀ‌»ب«‌قرار‌می‌گیرد‌و‌با‌روش‌های‌رشــتۀ‌»ب«‌

پردازش‌های‌بعدی‌دربارۀ‌آن‌ها‌انجام‌می‌گیرد‌)پاکتچی،‌111‌،1387(.

2. کیفیت میان رشته ای
‌میان‌رشته‌‌پژوهانی‌که‌به‌شکل‌انفرادی‌‌به‌مطالعات‌میان‌رشته‌ای‌می‌پردازند‌معمولًا‌
در‌معرض‌اتّهام‌التقاط‌و‌اختلاط‌روش‌ها‌و‌مفاهیم‌می‌باشند،‌ازاین‌رو‌مهم‌ترین‌بحث‌
در‌میان‌رشــته‌ای‌اثبات‌روشــمندی‌این‌رویکرد‌است.‌با‌عنایت‌به‌تنوّع‌میان‌رشته‌ای‌
و‌اخــتلاف‌اغــراض‌در‌این‌نوع‌از‌مطالعات،‌در‌ادامه‌راهبــرد‌و‌راهکار‌هر‌یک‌از‌

میان‌رشته‌ای‌موازی‌و‌طولی‌را‌جداگانه‌بررسی‌می‌نماییم.
2.1. راهبرد میان رشته ای موازی 

‌مقصود‌از‌تحلیل‌عنصری،‌تحلیل‌علم‌پایه‌و‌علوم‌مشــابه‌آن‌1به‌عناصر‌سازندۀ‌
هر‌یک،‌مقصود‌از‌مزج‌عنصری،‌مزج‌و‌ترکیب‌برخی‌از‌این‌عناصر‌با‌بعض‌دیگر‌

)کاربست‌برخی‌از‌عناصر‌علوم‌مشابه،‌در‌علم‌پایه(‌است.
‌برای‌ترکیب‌ابتدا‌باید‌موضوعات‌و‌اهداف‌علم‌پایه‌و‌علوم‌مشــابه‌آن‌را‌بررسی‌
نموده‌و‌اشتراکات‌آن‌ها‌را‌به‌دست‌آوریم‌چه‌اینکه‌فقدان‌اشتراک‌در‌این‌دو‌عنصر،‌
به‌معنای‌عدم‌امکان‌برقراری‌پیوند‌اســت.‌بعد‌از‌اطمینان‌از‌اصل‌اشتراک‌و‌برآورد‌
میزان‌اشتراک‌در‌این‌دو‌عنصر،‌نوبت‌به‌اعتبارسنجی‌کاربست‌روش‌ها،‌منابع،‌مبانی‌
و‌نظریات‌علوم‌مشــابه‌در‌علم‌پایه‌می‌رســد؛‌عناصری‌که‌در‌علم‌پایه‌انحصاری‌و‌

1.‌غالباً‌نقطۀ‌آغازین‌مطالعات‌میان‌رشته‌ای‌مواجه‌با‌مسئله‌است.‌علمی‌که‌بیشترین‌سنخیت‌را‌با‌این‌مسئله‌دارد،‌علم‌
پایه‌و‌علومی‌را‌که‌مسانخ‌با‌علم‌پایه‌می‌باشند،‌علوم‌مشابه‌می‌نامیم.
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به‌شــرط‌لایی‌باشند،‌غیر‌منعطف‌بوده‌و‌تعاملی‌از‌ناحیۀ‌آن‌ها‌رقم‌نخواهد‌خورد‌امّا‌
آن‌دسته‌از‌عناصر‌که‌استقرایی‌و‌لابشرطی‌باشند،‌منعطف‌بوده‌و‌تعاملات‌از‌ناحیۀ‌

آن‌ها‌صورت‌می‌گیرد.‌

2.2. راهبرد میان رشته ای طولی
هر‌علمی‌بر‌پایۀ‌یک‌سری‌گزاره‌ها‌که‌یا‌بدیهی‌و‌بی‌‌نیاز‌از‌اثبات‌است‌یا‌در‌علوم‌
دیگری‌به‌اثبات‌رســیده‌است،‌پی‌ریزی‌شده‌است.‌این‌گزاره‌ها‌را‌مبادی‌تصدیقی‌
آن‌دانش‌می‌خوانند.‌همچنین‌برخی‌از‌علوم‌به‌دلیل‌تعاملات‌گسترده‌با‌دیگر‌علوم‌

و‌فنون،‌پیوسته‌با‌پاره‌ای‌از‌مفاهیم‌وارداتی‌مواجه‌می‌باشند.
دانش‌هایی‌که‌مبــادی‌نظری‌و‌مفاهیم‌وارداتی‌فراوان‌دارند،‌به‌جهت‌تفاســیر‌
و‌تبیین‌های‌مختلف‌از‌مبادی‌و‌مفاهیم،‌بســیار‌در‌معرض‌تغییر‌و‌تحوّل‌می‌باشــند.‌
دانــش‌فقه‌نیز‌به‌دلیل‌مبادی‌نظری‌کلامی‌و‌بــه‌دلیل‌مفاهیم‌وارداتی‌)موضوعات‌
تخصّصــی(‌فراوان،‌چنیــن‌خصیصه‌ای‌دارد.‌امروزه‌دانــش‌متکفّل‌مبادی‌کلامی‌
فقه،‌فلسفۀ‌فقه‌است؛‌همچنین‌دقیق‌سازی‌بسیاری‌از‌موضوعات‌تخصّصی‌فقهی‌را‌

می‌توان‌با‌مراجعه‌به‌فلسفه‌های‌مضاف‌به‌علوم‌و‌فنون‌تحصیل‌نمود.1
ازاین‌رو‌راهبرد‌میان‌رشته‌ای‌طولی‌بازخوانی‌مبادی‌تصدیقی‌و‌دقیق‌سازی‌مفاهیم‌

وارداتی‌با‌ابزار‌فلسفۀ‌مضاف‌است.‌

2.3. راهکار میان رشته  ای موازی
1.‌مواجهه‌با‌مســئله‌و‌مشکل:‌مســئله‌ممکن‌است‌یک‌مسئلۀ‌قدیمی‌باشد‌که‌
پاســخ‌آن‌قبلًا‌داده‌شده‌اســت؛‌لکن‌اکنون‌ابعادی‌از‌این‌مسئله‌منکشف‌شده‌که‌
پاســخ‌های‌گذشــته‌با‌لحاظ‌این‌ابعاد،‌وافی‌و‌کافی‌به‌نظر‌نمی‌رسد‌و‌ممکن‌است‌

یک‌مسئلۀ‌جدید‌و‌مستحدث‌باشد.

1.‌در‌برخی‌موارد‌با‌صرف‌مراجعه‌به‌فلسفۀ‌مضاف‌به‌علم‌یا‌فنّی‌می‌توان‌به‌نتیجۀ‌مطلوب‌دست‌یافت؛‌امّا‌در‌برخی‌
موارد‌به‌دلیل‌فقدان‌تصنیف‌در‌فلسفۀ‌مضاف‌به‌علم‌یا‌فنّی‌و‌یا‌به‌جهت‌ضعف‌تصنیفات‌موجود،‌مراجعه‌به‌کارشناس‌

آن‌علم‌ضروری‌است.
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2.‌‌معلوم‌نمودن‌دانشــی‌که‌این‌مسئله‌متعلّق‌به‌آن‌است:‌برخی‌از‌مسائل‌خواه‌
قدیمی‌و‌خواه‌مســتحدث‌به‌گونه‌ای‌است‌که‌تعلّق‌آن‌به‌یک‌دانش‌معلوم‌و‌روشن‌
است؛‌امّا‌برخی‌از‌مسائل‌پیچیدۀ‌معاصر‌را‌نمی‌توان‌متعلّق‌به‌یک‌دانش‌دانست‌بلکه‌

دانش‌های‌متعدّدی‌خواهان‌آن‌هستند.‌
3.‌معلوم‌نمودن‌دانش‌هایی‌که‌نوعی‌مسانخت‌با‌دانشی‌دارند‌که‌مسئله‌متعلّق‌
به‌آن‌اســت:‌در‌مواردی‌که‌تعلّق‌مســئله‌به‌یک‌دانش‌معلوم‌اســت،‌آن‌دانش‌را‌
دانش‌پایه‌در‌نظر‌می‌گیریم‌و‌باید‌به‌دنبال‌دانش‌های‌مســانخ‌آن‌باشــیم.‌مناسبات‌
در‌موضوعات‌و‌اهداف،‌‌حداقلّ‌مناسباتی‌است‌که‌در‌این‌مرحله‌باید‌احراز‌شود.

4.‌تحلیل‌دانش‌پایه‌و‌دانش‌های‌مشابه‌آن‌به‌عناصر‌سازنده:‌منابع،‌مبانی‌)مبادی‌
تصدیقی(،‌مفاهیم‌اصلی‌)مبادی‌تصوری(،‌موضوعات،‌مسائل،‌نظریه‌ها،‌روش‌ها‌و‌
اهداف‌در‌هر‌یک‌از‌علوم‌مرتبط‌با‌مسئله‌باید‌دانسته‌شود.‌فلسفه‌های‌مضاف‌یکی‌

از‌بهترین‌منابع‌دسترسی‌به‌این‌عناصر‌است.
5.‌برقراری‌ارتباط‌بین‌دانش‌پایه‌و‌دانش‌های‌مشــابه‌آن‌از‌طریق‌تأســیس‌زبان‌
مشترک:‌مهم‌ترین‌عنصر‌در‌برقراری‌ارتباط‌بین‌دو‌دانش،‌مبادی‌تصوّری‌است.‌با‌
کمک‌این‌عنصر‌می‌توان‌به‌فهم‌سایر‌عناصر‌نیز‌نائل‌گشت.‌غایت‌مطلوب‌در‌این‌
مرحله‌آن‌است‌که‌بتوان‌‌عناصر‌دانش‌های‌مشابه‌را‌با‌الفاظ‌و‌اصطلاحات‌آشنا‌برای‌

دانش‌پایه،‌به‌این‌دانش‌عرضه‌نمود.
6.‌اعتبار‌سنجی‌کاربســت‌مبانی،‌منابع‌و‌روش‌های‌علوم‌مشابه‌در‌علم‌پایه:‌
نظر‌به‌اینکه‌روش‌ها‌معمولًا‌تابع‌مبانی‌و‌منابع‌می‌باشند،‌این‌دو‌عنصر،‌اصلی‌ترین‌
عناصر‌در‌منتج‌بودن‌بررسی‌های‌میان‌رشته‌ای‌به‌حساب‌می‌آیند.‌اگر‌مبانی‌و‌منابع‌
علم‌پایه‌نســبت‌به‌مبانی‌و‌منابع‌علوم‌مشــابه،‌به‌شــرط‌لا‌و‌غیر‌منعطف‌باشــند،‌
بررســی‌میان‌رشته‌ای‌ما‌ثمربخش‌نخواهد‌بود‌و‌در‌همین‌جا‌متوقّف‌خواهد‌شد‌امّا‌
اگر‌لابشرط‌و‌منعطف‌باشند،‌بررسی‌میان‌رشته‌ای‌منتج‌خواهد‌بود‌و‌ادامه‌خواهد‌

یافت.
7.‌کاربست‌مبانی،‌منابع‌و‌روش‌های‌علوم‌مشابه‌در‌علم‌پایه:‌نتیجۀ‌این‌مرحله‌

ممکن‌است‌حلّ‌یک‌یا‌چند‌مسئله‌و‌ممکن‌است‌تأسیس‌دانش‌جدید‌باشد.
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2.4. راهکار میان رشته ای طولی
مرحلۀ اول: مواجهۀ با مشکل:‌در‌اینجا‌ممکن‌است‌تردید‌در‌مبانی‌و‌یا‌ابهام‌در‌

مفاهیم‌وارداتی‌‌باشد.
مرحلۀ دوم: تعیین علوم خادم:‌گزاره‌های‌مبنایی‌را‌باید‌به‌علومی‌که‌این‌گزاره‌ها‌
از‌مسائل‌آن‌علوم‌محسوب‌می‌شوند‌و‌متکفّل‌استدلال‌بر‌این‌گزاره‌ها‌هستند‌و‌مفاهیم‌
وارداتی‌را‌باید‌به‌‌علومی‌که‌این‌مفاهیم‌از‌مفاهیم‌پایۀ‌آن‌علوم‌محسوب‌می‌شوند،‌
ارجاع‌داد.‌امروزه‌می‌توان‌از‌فلسفه‌های‌مضاف‌به‌عنوان‌دانش‌مرجع‌استفاده‌نمود.
مرحلۀ ســوم: برقراری ارتباط بین دانش خادم و مخدوم از طریق تأسیس زبان 
مشــترک:‌اســتدلال‌هایی‌که‌دانش‌خادم‌برای‌اثبات‌گزارۀ‌مبنایــی‌به‌کار‌می‌برد‌و‌
اصطلاحاتــی‌که‌در‌دانش‌خادم‌به‌منظور‌تبیین‌مفهومی‌به‌کار‌می‌رود،‌همگی‌باید‌
در‌دانش‌مخدوم‌به‌گونه‌ای‌طرح‌شود‌که‌قابل‌فهم‌برای‌اصحاب‌هر‌دو‌دانش‌باشد.
مرحلــۀ چهارم: اعتبار ســنجی گزارۀ مبنایی و دقیق ســازی مفهــوم وارداتی در 
دانــش خادم:‌‌بایــد‌گزارۀ‌مبنایی‌و‌مفهوم‌وارداتی‌برای‌دانش‌مخدوم‌را‌بر‌اســاس‌
داده‌های‌دانش‌خادم‌که‌به‌نحو‌تخصّصی‌از‌آن‌گزاره‌و‌مفهوم‌بحث‌نموده،‌مطالعه‌

و‌بررسی‌نماییم.
مرحلــۀ پنجم: کاربســت لوازم گزارۀ مبنایی و دقیق ســازی مفهومــی در دانش 
مخدوم:‌باید‌لوازم‌و‌پیامدهای‌دقیق‌سازی‌مفهومی‌و‌نتایج‌بحث‌تخصّصی‌از‌گزارۀ‌

مبنایی‌را‌در‌دانش‌مخدوم‌پیگیری‌نمود.

3. ظرفیت فقه به لحاظ تحقیقات میان رشته ای
دا‌‌نش‌فقه‌با‌لحاظ‌مبادی‌نظری‌کلامی‌و‌با‌لحاظ‌موضوعات‌مستنبطۀ‌لغوی‌1و‌
موضوعات‌تخصّصی‌غیر‌فقهی،‌2از‌ظرفیت‌کم‌نظیری‌برای‌تحقیقات‌میان‌رشته‌ای‌

1.‌مراد‌موضوعی‌اســت‌که‌در‌لســان‌ادلّه‌وارد‌شده‌و‌فهم‌معنای‌آن‌نیازمند‌نظر‌و‌‌استنباط‌لغوی‌است‌و‌حکم‌شرع‌
منوط‌به‌معنای‌لغوی‌آن‌شده‌است.‌چنین‌موضوعاتی‌نیازمند‌آن‌است‌که‌فقیه‌معنای‌آن‌ها‌را‌از‌ادلّۀ‌لغوی‌جویا‌شود‌

و‌استنباط‌نماید‌)خادمیان،‌70‌،1396(
2.‌مراد‌موضوعی‌اســت‌که‌شــناخت‌آن‌از‌جهت‌مفهوم‌یا‌مصداق‌و‌یا‌هر‌دو‌نیازمند‌تخصّص‌ویژه‌و‌فنّ‌لازم‌است‌
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برخوردار‌است.‌بین‌دانش‌فقه‌و‌دانش‌کلام‌و‌دانش‌هایی‌که‌به‌منظور‌چیستی‌شناسی‌
موضوعات‌مســتحدثه،‌مرجع‌واقع‌می‌شوند،‌میان‌رشته‌ای‌طولی‌برقرار‌است؛‌دانش‌

فقه‌ذی‌المقدّمه‌و‌این‌رشته‌ها‌مقدّمه‌اند.‌این‌ها‌خادم‌و‌فقه‌مخدوم‌است.
علاوه‌بر‌این،‌بین‌فقه‌و‌دانش‌هایی‌که‌مناســباتی‌با‌آن‌در‌موضوعات‌و‌اهداف‌
دارند‌به‌طوری‌که‌بتوان‌ابحاث‌مشترکی‌را‌به‌شیوۀ‌تطبیقی‌در‌فقه‌و‌این‌رشته‌ها‌بررسی‌
نمود،‌میان‌رشــته‌ای‌موازی‌برقرار‌اســت.‌رابطۀ‌فقه‌و‌اخلاق‌از‌بارزترین‌نمونه‌های‌
رابطۀ‌میان‌رشــته‌ای‌موازی‌است.‌در‌موارد‌ناسازگاری‌حکم‌اخلاقی‌با‌حکم‌فقهی،‌
گاهی‌فقیه‌از‌مبانی‌و‌منابع‌حکم‌اخلاقی،گاهی‌ممکن‌اســت‌به‌تبدّل‌نظر‌فقهی‌ آ

او‌بینجامد.‌1

ـ فقهی الزام تحقیقات میان رشته ای در فقه 4. مبنای اصولی ـ
به‌اتّفاق‌فقها،‌تمسّک‌به‌عام‌قبل‌از‌فحص‌از‌مخصّص‌جایز‌نیست‌)انصاری،‌1383ق،‌
157‌/2(‌بلکه‌تمسّــک‌به‌هیچ‌ظهوری‌قبل‌از‌فحص‌از‌قرائن‌منفصلۀ‌احتمالی‌جایز‌
نیست‌)مظفّر،‌‌1430ق،‌209‌/1(.‌به‌رغم‌این‌مطلب،‌نسبت‌به‌اقتصار‌بر‌نصوص‌و‌ادلّه‌ای‌
که‌به‌نحو‌متعارف‌ملاحظه‌می‌شــود‌و‌نسبت‌به‌اکتفا‌به‌شیوه‌های‌مرسوم‌استنباط،‌
اجماع‌عملی‌ایشان‌بر‌جواز‌است.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌به‌نظر‌می‌رسد‌مناط‌دو‌مسئله‌
واحد‌است؛‌همان‌طور‌که‌علم‌اجمالی‌به‌وجود‌قرینه،‌منجّز‌تکلیفِ‌به‌فحص‌است،‌
علم‌اجمالی‌به‌وجود‌ادلّه‌و‌منابع‌و‌مبانی‌تحوّل‌آفرین‌در‌اســتنباط‌که‌از‌پیامدهای‌
رویکــرد‌تعامل‌گرا‌بین‌فقه‌و‌دانش‌های‌فی‌الجمله‌مســانخ‌بــا‌آن‌همچون‌اخلاق،‌
عرفان‌عملی‌و‌حقوق‌اســت‌نیز‌منجّز‌الزام‌به‌تحقیقات‌میان‌رشــته‌ای‌در‌فقه‌است.

مانند‌فلز‌اســتیل‌ازآن‌جهت‌که‌آیا‌آهن‌اســت‌تا‌بتوان‌با‌آن‌ذبح‌کرد‌یا‌نه؟‌در‌این‌قســم‌از‌موضوع‌مرجع‌تشــخیص،‌
متخصّص‌و‌کارشناس‌متناسب‌با‌موضوع‌است‌)خادمیان،‌‌71‌،1396و‌72(

‌1.نمونه‌هایی‌از‌احکام‌فقهی‌که‌مخالفت‌بیّن‌با‌حکم‌اخلاقی‌در‌مورد‌همان‌موضوع‌دارد:‌مورد‌اول:‌تعارض‌حکم‌
فقهی‌وجوب‌حفظ‌جان‌با‌حکم‌اخلاقی‌حســن‌ایثار‌‌)هدایتی،‌269‌‌،1392-‌267(؛‌مورد‌دوم:‌تعارض‌حکم‌فقهی‌
جواز‌اضرار‌به‌غیر‌درصورتی‌که‌عدم‌اضرار،‌مستلزم‌تحمّل‌اضرار‌از‌ناحیۀ‌ثالثی‌باشد‌با‌‌حکم‌اخلاقی‌وجوب‌تحمّل‌
اضرار‌به‌منظور‌دفع‌ضرر‌از‌غیر‌)انصاری،‌‌1428ق،‌‌35‌/2و‌36(؛‌مورد‌سوم:‌تعارض‌حکم‌فقهی‌صحّت‌عقد‌صغیره‌

با‌حکم‌اخلاقی‌عدم‌تعهدآور‌بودن‌قراردادهای‌بدون‌علم‌و‌اراده‌)ضیائی‌فر،‌328‌،1388(.
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5. بررسی تطبیقی راهکار  تحقیقات میان رشته ای در فقه
مدّعای‌این‌پژوهش‌آن‌است‌که‌رویکرد‌تعامل‌گرا‌بین‌فقه‌و‌دانش‌های‌فی‌الجمله‌
مسانخ‌با‌آن‌می‌تواند‌به‌توسعۀ‌منابع‌فقه‌منجرّ‌شود.‌مقصود‌از‌توسعۀ‌منابع‌فقه،‌گاه‌
افزودن‌منبعی‌در‌عرض‌کتاب‌و‌ســنّت‌و‌به‌موازات‌آن‌دو‌اســت‌نظیر‌استقلالی‌که‌
برخی‌از‌مذاهب‌اهل‌ســنّت‌برای‌اجماع‌و‌قیاس‌قائل‌هستند‌)جنّاتی‌شاهرودی،‌1370،‌
‌188و‌268(‌و‌گاه‌گسترش‌دامنۀ‌ملاحظات‌نصوص‌دینی‌در‌مقام‌استنباط‌است‌نظیر‌
آنچه‌در‌چند‌دهۀ‌اخیر‌در‌رابطه‌با‌مقاصد‌شریعت‌و‌اهداف‌دین‌مطرح‌شده‌است‌1
و‌نزدیک‌اســت‌که‌فقها‌را‌مجاب‌نماید‌تا‌علاوه‌بر‌ملاحظۀ‌نصوصی‌که‌مســتقیماً‌
متعرّض‌مسئله‌شده‌اند،‌ملاحظۀ‌نصوصی‌که‌مبیّن‌مقاصد‌عالیۀ‌شریعت‌هستند‌را‌نیز‌

به‌عنوان‌یکی‌از‌مراحل‌استنباط‌قبول‌نمایند.2
5.1. تعامل میان رشته ای موازی فقه و عرفان 

در‌اینجــا‌به‌عنوان‌نمونه‌به‌یکــی‌از‌پیامدهای‌رویکرد‌تعامل‌گرا‌بین‌دانش‌فقه‌و‌
عرفان‌که‌عبارت‌از‌گســترش‌ملاحظات‌نصوص‌دینی‌در‌مقام‌اســتنباط‌است‌در‌

ضمن‌راهکار‌هفت‌مرحله‌ای‌میان‌رشته‌ای‌موازی‌اشاره‌خواهیم‌نمود.
مرحلۀ اول: مواجهۀ‌با‌مشکل:‌مشکل،کمبود‌منابع‌و‌ادلّۀ‌فقهی‌برای‌پاسخگویی‌

به‌مسائل‌معاصر.

1.‌گرچه‌برخی‌از‌محقّقین‌شــواهدی‌مبنی‌بر‌گرایش‌به‌مقاصــد‌در‌فقه‌امامیه‌در‌کلمات‌ابن‌ادریس‌حلّی‌و‌محقّق‌
اردبیلی‌یافته‌اند‌)علیدوســت،‌369‌،1396-‌367(‌لکن‌مسلّماً‌اندیشۀ‌افزودن‌ملاحظۀ‌مقاصد‌به‌عملیات‌استنباط‌به‌
گاه،‌اندیشه‌ای‌نو‌است‌که‌هنوز‌در‌فقه‌امامیه‌رسمیت‌نیافته‌‌است.‌ضیائی‌فر‌‌در‌رابطه‌با‌اقسام‌رابطۀ‌اهداف‌ نحو‌خودآ
دین‌با‌عملیات‌استنباط‌به‌‌11مورد‌اشاره‌نموده‌‌ولی‌مشخّصا‌بیان‌نکرده‌‌است‌که‌ملاحظۀ‌مقاصد‌را‌در‌کدام‌مورد‌و‌به‌‌
چه‌نحوی‌لازم‌می‌داند‌)ضیائی‌فر،‌177‌،1398(.‌همچنین‌واسطی‌باآنکه‌روش‌رجوع‌به‌مقاصد‌و‌روش‌کشف‌حکم‌
از‌طریــق‌مقاصد‌را‌نیز‌تبیین‌نمــوده‌،‌ظاهراً‌ملاحظۀ‌مقاصد‌را‌تنها‌در‌موارد‌نقصان‌ادلّۀ‌اصلی،‌آن‌هم‌‌به‌عنوان‌یکی‌از‌

طرق‌مکمّل،‌نه‌طریق‌منحصر،‌لازم‌دانسته‌‌است‌)واسطی،‌‌307‌،1401و‌‌325و‌328(.
2.‌پذیرش‌ملاحظۀ‌مقاصد‌در‌عملیات‌اســتنباط‌نیازمند‌گذار‌از‌ســه‌مرحله‌است:‌مرحلۀ‌اول:‌باور‌به‌یکپارچگی‌و‌
نظام‌مندی‌دین‌و‌تأثیر‌شناخت‌مقاصد‌و‌اهداف‌میانی‌و‌نهایی‌در‌احکام‌فرعی؛‌مرحلۀ‌دوم:‌شناخت‌تفصیلی‌مقاصد؛‌
مرحلۀ‌ســوم:‌روش‌استفاده‌از‌مقاصد‌به‌نحوی‌که‌انضباط‌عملیات‌اســتنباط‌محفوظ‌بماند.‌علی‌رغم‌آنکه‌برخی‌از‌
معاصرین‌با‌انکار‌نظام‌مندی‌دین‌مدخلیّـــت‌مقاصد‌در‌اســتنباطات‌فقهی‌را‌انکار‌نموده‌اند‌)فاضل‌لنکرانی،‌1400،‌
‌46و‌54(‌به‌نظر‌می‌رســد‌در‌بین‌عموم‌محقّقین،‌مباحث‌پیرامون‌مقاصد‌اکنون‌در‌مرحلۀ‌ســوم‌آن‌در‌جریان‌اســت‌

)علیدوست،‌‌375‌،1396و‌376؛‌واسطی،‌‌325‌‌،1401–‌327(
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مرحلۀ دوم:‌معلوم‌نمودن‌دانشی‌که‌این‌مسئله‌متعلّق‌به‌آن‌است:‌این‌مسئله‌در‌
اصل‌متعلّق‌به‌دانش‌اصول‌فقه‌اســت؛‌بنابراین‌دانش‌اصول‌فقه‌در‌اینجا‌دانش‌پایه‌

به‌حساب‌می‌آید.
مرحلۀ ســوم:‌معلوم‌نمودن‌دانش‌هایی‌که‌نوعی‌مســانخت‌با‌دانشــی‌دارند‌که‌
مســئله‌متعلّق‌به‌آن‌اســت‌)حدّاقلّ‌در‌موضوع‌و‌هدف‌با‌دانش‌پایه‌مناسبت‌داشته‌
باشــند(:‌به‌نظر‌می‌رسد‌دو‌دانش‌اخلاق‌اسلامی‌و‌عرفان‌عملی‌اسلامی‌را‌بتوان‌با‌
لحاظ‌موضوعات‌و‌اهدافشان‌مسانخ‌با‌دانش‌فقه‌به‌حساب‌آورد؛‌چراکه‌موضوع‌هر‌
ســه‌اجمالًا‌افعال‌مکلّفین‌و‌هدف‌هر‌سه‌هم‌اجمالًا‌سعادت‌مکلّفین‌است.‌بالتبع‌
دانشی‌که‌در‌اینجا‌می‌تواند‌مسانخ‌دانش‌پایه‌یعنی‌اصول‌فقه‌محسوب‌شود،‌دانش‌
اصول‌اخلاق‌و‌اصول‌عرفان‌عملی‌است؛‌لکن‌چون‌چنین‌دانشی‌به‌نحو‌استقلالی‌
تأسیس‌نشده‌است،‌ناگزیر‌در‌خود‌این‌دو‌دانش‌باید‌مباحث‌متناسب‌با‌دانش‌اصول‌

فقه‌را‌بررسی‌نمود.
مرحلۀ چهارم:‌تحلیل‌دانش‌پایه‌و‌دانش‌های‌مشابه‌آن‌به‌عناصر‌سازنده‌)منابع،‌
مبادی‌تصدیقی،‌مبادی‌تصوری،‌موضوعات،‌مسائل،‌نظریه‌ها،‌روش‌ها‌و‌اهداف(:‌
مقدار‌و‌عمق‌تحلیل‌بستگی‌به‌مشکل‌و‌میزان‌ارتباط‌علم‌پایه‌و‌علوم‌مسانخ‌آن‌دارد؛‌
چون‌مشکل‌در‌اینجا‌کمبود‌منابع‌و‌ادلّۀ‌فقه‌بود،‌ضرورتی‌ندارد‌که‌در‌تحلیل‌اخلاق‌
و‌عرفان‌عملی‌به‌امری‌فراتر‌از‌منابع‌و‌مبادی‌تصدیقی‌مرتبط‌با‌مشکل‌پرداخته‌شود.
مرحلۀ پنجم:‌برقراری‌ارتباط‌بین‌دانش‌پایه‌و‌دانش‌های‌مشابه‌آن‌از‌طریق‌تأسیس‌
زبان‌مشترک:‌اهمّیت‌و‌ضرورت‌تأسیس‌زبان‌مشترک‌به‌اعتبار‌نوع‌مشکل‌و‌میزان‌
ارتباط‌علم‌پایه‌با‌علوم‌مسانخ‌سنجیده‌می‌شود‌و‌چون‌به‌این‌اعتبار‌بین‌فقه‌و‌هر‌یک‌از‌
اخلاق‌و‌عرفان‌عملی،‌تعامل‌نسبی‌برقرار‌است،‌نیازی‌به‌تأسیس‌زبان‌مشترک‌نیست.
مرحلۀ ششم:‌اعتبار‌سنجی‌کاربست‌مبانی‌و‌منابع‌‌علوم‌مسانخ‌در‌علم‌پایه:‌در‌
اعتبار‌ســنجی‌از‌یک‌ســو‌باید‌منابع‌و‌مبانی‌مختصّ‌به‌‌علوم‌مسانخ‌را‌لحاظ‌نمود‌و‌
از‌سوی‌دیگر‌انعطاف‌یا‌عدم‌انعطاف‌مبانی‌و‌منابع‌علم‌پایه‌را‌نسبت‌به‌این‌دسته‌از‌
منابع‌و‌مبانی.‌عدم‌وجدان‌منبع‌یا‌مبنای‌اختصاصی‌و‌عدم‌احراز‌انعطاف‌به‌معنای‌

عدم‌برقراری‌پیوند‌و‌غیر‌منتج‌بودن‌میان‌رشته‌ای‌است.
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یکی‌از‌مراتب‌حکم‌شــرعی‌که‌در‌کتب‌اصولی‌مطرح‌شده‌است،‌اراده‌است‌
)صدر،‌1418ق،‌162‌/1(.‌بعد‌از‌مرتبۀ‌ملاک‌یعنی‌احراز‌مفســده‌یا‌مصلحت‌برآیندی،‌
ارادۀ‌مولا‌به‌اســتیفای‌مصالح‌توسّــط‌عباد‌یا‌کراهت‌مولا‌از‌ابتلای‌عباد‌به‌مفاسد‌
منقدح‌می‌شود.‌اصولیان‌از‌جایگاه‌این‌اراده‌و‌کراهت‌سخن‌گفته‌و‌آن‌را‌نفس‌نبی‌
یا‌ولی‌دانسته‌اند‌)آخوند‌خراسانی،‌‌1409ق،‌277‌/1(‌امّا‌از‌طرق‌کشف‌آن‌سخنی‌نگفته‌اند؛‌
گویا‌طریقی‌غیر‌از‌ملاحظۀ‌ادلّۀ‌احکام‌برای‌تشــخیص‌ارادۀ‌مولا‌نمی‌شــناخته‌اند.‌
بااین‌همه‌به‌اذعان‌برخی‌از‌ایشان‌نقطۀ‌مرکزی‌در‌مراتب‌حکم،‌همان‌ارادۀ‌مولاست‌
و‌برای‌عبد‌از‌هر‌طریقی‌ارادۀ‌مولا‌منکشــف‌شــود،‌عقلی‌و‌عقلایی‌است‌که‌باید‌

مطابق‌آن‌رفتار‌نماید‌)مظفّر،‌1430ق،‌‌368‌/2؛‌انصاری،‌1428ق،‌151‌/‌2(.
اگر‌در‌دانش‌های‌مسانخ‌فقه،‌طریقی‌برای‌کشف‌ارادۀ‌مولا‌یافت‌شود،‌گسترۀ‌

ملاحظات‌نصوص‌افزایش‌خواهد‌یافت.
بعد‌از‌فحص‌در‌دانش‌های‌مســانخ‌فقه‌به‌این‌نتیجه‌رسیدیم‌که‌یکی‌از‌مبادی‌
دانش‌عرفان‌عملی‌که‌از‌مســائل‌دانش‌عرفان‌نظری‌به‌شــمار‌می‌آید‌و‌می‌توان‌از‌
طریق‌آن‌راهی‌برای‌کشــف‌ارادۀ‌مولا‌گشود،‌منشأ‌نظام‌اسماء‌1برای‌پیدایش‌نظام‌
عالم‌خارج‌2اســت.‌»نام‌های‌خداوند‌در‌مرحلۀ‌تعیّــن‌ثانی‌دارای‌ترتیب،‌چینش‌و‌
نظمی‌ویژه‌اســت‌که‌همین‌ترتب‌و‌نظم،‌پس‌از‌سرایت‌نام‌ها‌و‌خروجشان‌از‌صقع‌
ربوبی‌)پس‌از‌جلوۀ‌خارجی‌کمالات‌حق‌تعالی(،‌منشأ‌پیدایش‌نظام‌خارجی‌عالم‌بر‌

اساس‌نظم‌موجود‌می‌شود.«‌‌)امینی‌نژاد،‌246‌،1392(
با‌توجّه‌به‌اینکه‌مبادی‌هستی‌شــناختی‌فقه‌کمتر‌مورد‌توجّه‌فقها‌بوده‌است،‌به‌
نظر‌نمی‌رسد‌پذیرش‌این‌مبنا‌به‌عنوان‌یکی‌از‌مبانی‌فقه‌در‌تعارض‌با‌مبنایی‌معروف‌و‌
شناخته‌شده‌از‌مبانی‌فقه‌قرار‌داشته‌باشد؛‌بنابراین‌کافی‌است‌ارتباط‌این‌مبنا‌با‌فضای‌

‌1.‌در‌کتاب‌»علم‌دینی؛‌از‌چیستی‌تا‌چگونگی«‌بعد‌از‌اشاره‌به‌عاملیت‌اسم‌»شافی«‌در‌رفع‌امراض‌بیان‌داشته‌اند:‌
»بر‌اساس‌مبانی‌دینی،‌شفاء‌یکی‌از‌اسماء‌الهی‌بوده‌که‌از‌حقیقتی‌مجرد‌و‌عالی‌برخوردار‌است.‌آنچه‌در‌این‌عالم‌
ماده‌در‌قالب‌بهبودی‌بیماری‌ها‌و‌رفع‌اختلالات‌جســمانی‌مشاهده‌می‌کنیم،‌در‌حقیقت‌ظهور‌و‌بروز‌اسم‌شافی‌در‌

نفوس‌بوده‌و‌وسایط‌مادی‌استقلالی‌از‌خود‌ندارند.«‌)وکیلی،‌155/‌2‌،1399(
2.‌مقصود‌از‌عالم‌خارج،‌عالم‌خارج‌از‌ذات‌خداوند‌متعال‌است.‌
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استنباط‌و‌اینکه‌چه‌تأثیراتی‌در‌نحوۀ‌استنباطات‌فقیه‌می‌تواند‌داشته‌باشد‌را‌تبیین‌نماییم.
اگر‌فقیهی‌اولًا‌این‌مبنای‌هستی‌شــناختی‌را‌بپذیرد‌و‌به‌چینش‌خاصّ‌اســماء‌و‌
نقش‌آن‌در‌پیدایش‌نظام‌خارجی‌عالم‌اذعان‌نماید‌و‌حقیقتاً‌اســماء‌را‌مظاهر‌ارادۀ‌
حقّ‌تعالی‌بداند؛‌ثانیاً‌غوری‌در‌الفاظ‌حاکیه‌از‌اســماء‌)اسماء‌الاسماء(‌که‌در‌قرآن‌
کریم‌و‌ادعیۀ‌مأثوره‌وارد‌شده،‌داشته‌باشد‌و‌از‌طریق‌مطالعه‌و‌بررسی‌این‌الفاظ،‌به‌
خواصّ‌و‌لوازم‌اسماء‌پی‌ببرد؛‌ثالثاً‌با‌تحلیل‌واقعۀ‌مجهول‌الحکم‌و‌ملاحظۀ‌مناطات‌
و‌اقتضائات‌موضوعات‌به‌حدســی‌ظنّی‌نسبت‌به‌حکم،‌نائل‌شده‌باشد،‌در‌چنین‌
فرضی‌التفات‌به‌اسماء‌و‌کشف‌اسم‌مرتبط‌با‌اقتضائات‌و‌مناطات‌مکشوفه‌حتّی‌به‌
نحو‌ارتکازی‌موجب‌تقویت‌حدس‌ظنّی‌و‌تبدّل‌آن‌به‌اطمینان‌یا‌حتّی‌قطع‌خواهد‌
شــد.‌مثلًا‌اضطرار‌به‌ارتکاب‌حرام‌یا‌ترک‌واجب‌به‌دلیل‌فقدان‌عنصر‌اراده‌و‌نیّت‌
عصیان،‌مقتضی‌رفع‌حرمت‌یا‌وجوب‌از‌مضطرّ‌اســت‌و‌وقتی‌فقیه‌این‌اقتضاء‌را‌با‌
خواصّ‌و‌لوازم‌دو‌اســم‌رحیم‌و‌رئوف‌پروردگار‌در‌نظر‌گیرد،‌ظنّ‌اولیّۀ‌وی‌به‌رفع‌
حکم‌تقویت‌شــده‌و‌چه‌بســا‌مبدّل‌به‌اطمینان‌یا‌قطع‌می‌شود.‌مؤیّد‌این‌طریقه‌آن‌
اســت‌که‌در‌آیات‌متعدّدی‌از‌قــرآن‌کریم،‌رفع‌حکم‌تحریمی‌یا‌وجوبی‌در‌فرض‌

اضطرار،‌با‌اسم‌غفور‌و‌رحیم‌قرین‌شده‌است.1
بنا‌بر‌آنچه‌گذشت‌به‌نظر‌می‌رسد‌دانش‌فقه‌به‌لحاظ‌مبانی‌خود‌هیچ‌ابایی‌نسبت‌
به‌گســترش‌ملاحظات‌نصوص‌از‌سطح‌مرســوم‌و‌متعارف‌به‌سطحی‌که‌ملاحظۀ‌

اسماء‌را‌نیز‌شامل‌شود،‌نداشته‌باشد.
مرحلۀ هفتم:کاربست‌مبانی،‌منابع‌و‌روش‌های‌علوم‌مسانخ‌در‌علم‌پایه:‌بر‌اساس‌
پذیرش‌این‌مبنا‌فقیه‌در‌بررســی‌دلالی‌نصوصی‌که‌متعرّض‌احکام‌فرعیه‌می‌باشند،‌
خود‌را‌ملزم‌به‌مطالعه‌و‌بررسی‌اسماء‌مرتبط‌با‌حکم‌به‌عنوان‌قرینۀ‌متّصله‌)در‌صورت‌
ذکر‌اسم‌در‌دلیل(‌یا‌منفصله‌)در‌صورت‌عدم‌ذکر‌اسم‌در‌دلیل(،‌به‌همان‌نحوی‌که‌

در‌مرحلۀ‌ششم‌گذشت‌نیز‌می‌داند.‌2

‌1.برای‌نمونه‌ر.ک:‌بقره/‌173و‌182،‌مائده/3،‌انعام/‌145،‌نحل/‌115،‌نور/‌33،‌مجادله/‌‌12و‌توبه/‌91.
2.گرچه‌مفاد‌اسماء‌به‌عنوان‌قرینۀ‌متّصله،کم‌وبیش‌موردنظر‌فقها‌بوده‌است‌لکن‌محوریّت‌ملاحظات‌دلالی‌به‌منظور‌

استنباط‌احکام،‌مربوط‌به‌اوامر،‌نواحی‌و‌موادّی‌که‌دلالتی‌روشن‌بر‌حکم‌شرعی‌داشته‌،‌بوده‌است.
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علاوه‌بر‌آنچه‌گذشت،‌رویکرد‌تعامل‌گرا‌بین‌دانش‌فقه‌و‌دانش‌هایی‌که‌متکفّل‌
مبانی‌کلامی‌فقه‌و‌دانش‌هایی‌که‌متکفّل‌تبیین‌موضوعات‌تخصّصی‌فقه‌می‌باشند،‌

تحقیقات‌میان‌رشته‌ای‌طولی‌با‌پیامدهای‌خاصّ‌به‌هر‌یک‌را‌اقتضاء‌‌دارد.

5.2. تعامل میان رشته ای طولی فقه و عرفان 
در‌ادامه‌به‌نمونه‌ای‌از‌رویکرد‌تعامل‌گرا‌بین‌دانش‌فقه‌و‌عرفان‌که‌ابطال‌مبنای‌
اشــتراک‌احکام‌را‌در‌پی‌دارد،‌در‌ضمن‌راهکار‌پنج‌مرحله‌ای‌میان‌رشــته‌ای‌طولی‌

اشاره‌خواهیم‌نمود.‌ 
 مرحلــۀ اول:‌مواجهۀ‌با‌مشکل:‌احساس‌ناسازگاری‌بین‌نظریۀ‌»مراتب‌ایمان«‌با‌

نظریۀ‌»اشتراک‌احکام«.
مرحلۀ دوم:‌تعیین‌علوم‌خادم:‌اشتراک‌احکام‌یکی‌از‌مبادی‌دانش‌فقه‌است‌که‌
در‌دانش‌اصول‌فقه‌از‌آن‌بحث‌شده‌است؛‌اشتراک‌احکام‌بین‌عالمین‌و‌جاهلین،‌
اشــتراک‌احکام‌بین‌حاضرین‌و‌غایبین،‌اشــتراک‌احکام‌بین‌مقصودین‌بالافهام‌و‌
غیر‌مقصودین،‌و‌اشــتراک‌احکام‌بین‌ائمّۀ‌معصومین؟عهم؟‌و‌دیگر‌مکلّفین‌ازجمله‌
مواردی‌است‌که‌در‌کتب‌اصول‌فقهی‌مطرح‌و‌به‌استناد‌آیات،‌روایات‌و‌اجماعات‌
پذیرفته‌شده‌است‌)انصاری،‌1428ق،‌164‌/1-‌167؛‌مظفر،1430ق،‌34‌/3-‌‌36و69(.‌همچنین‌
در‌کتب‌قواعد‌فقهیه،‌قاعدۀ‌اشتراک‌احکام‌بین‌جمیع‌مکلّفین‌با‌هر‌جنسیتی،‌از‌هر‌
طایفه‌ای،‌در‌هر‌منطقه‌ای‌و‌در‌هر‌عصری‌مطرح‌است‌)سیفی‌مازندرانی،‌1425ق،‌‌26‌/3

؛‌بجنوردی،‌1419ق،‌53‌/2(.
امّا‌اشــتراک‌احکام‌بین‌مکلّفین‌باوجود‌اختلاف‌در‌مراتب‌ایمان‌و‌تقوا‌در‌هیچ‌
موضعی‌از‌کتب‌اصول‌فقهی‌و‌قواعد‌فقهیه‌بحث‌نشده‌است.‌گرچه‌به‌نظر‌می‌رسد‌
برخی‌از‌ادلّه‌ای‌که‌به‌منظور‌اثبات‌اشــتراک‌احکام‌بین‌جمیع‌مکلّفین‌اقامه‌شــده‌
اســت،‌قابل‌تعمیم‌به‌این‌بحث‌نیز‌باشــد‌)بجنوردی،‌1419ق،‌53‌/2-‌63(‌و‌شاید‌فقها‌از‌
همین‌جهت‌نیازی‌به‌انعقاد‌بحثی‌مســتقلّ‌برای‌این‌قســم‌از‌اشتراک‌نمی‌دیده‌اند.‌
این‌در‌حالی‌اســت‌که‌در‌دانش‌عرفان‌عملی‌اخــتلاف‌افعال‌و‌رفتارهای‌مکلّفین‌
به‌اختلاف‌درجات‌ایمان‌و‌تقوای‌ایشــان‌از‌مســلّمات‌است‌و‌گزاره‌های‌تجویزی‌
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آن،‌تماماً‌بر‌پایۀ‌این‌اصل‌بنا‌شــده‌است‌)حســینی‌طهرانی،‌1419ق،‌‌30و‌31؛‌مل‌کی‌تبریزی،‌
1416ق،‌160و‌161؛‌‌فیــض‌کاشــانی،‌130/2‌،1376؛‌حســینی‌طهرانــی،‌1444ق،‌‌85–‌111؛‌ابن‌عجیبة‌
الحســنی،‌1419ق،‌213/1(؛‌بنابراین‌می‌توان‌علم‌مخدوم‌را‌دانش‌فقه‌و‌علوم‌خادم‌را‌هر‌

یک‌از‌دو‌دانش‌اصول‌فقه‌و‌اصول‌عرفان‌عملی‌‌به‌شمار‌آورد.‌
مر حلــۀ ســوم:1اعتبار‌ســنجی‌گزارۀ‌مبنایی‌برای‌دانش‌مخدوم‌در‌دانش‌خادم:‌
در‌ایــن‌مرحلــه‌باید‌گزارۀ‌مبنایی‌برای‌دانش‌مخــدوم‌را‌در‌دانش‌خادم‌که‌به‌نحو‌
تخصّصی‌از‌آن‌بحث‌نموده‌است،‌موردبررسی‌و‌مطالعه‌قرار‌دهیم‌و‌صحّـت‌و‌سقم‌

آن‌را‌بر‌اساس‌داده‌های‌آن‌دانش‌مشخّص‌نماییم.
قاعدۀ‌اشــتراک،‌مســئلۀ‌دو‌دانش‌اصــول‌فقه‌و‌اصول‌عرفان‌عملی‌اســت.‌از‌
یک‌سو‌در‌کتب‌قواعد‌فقهیه‌به‌نمایندگی‌از‌دانش‌اصول‌فقه‌به‌تفصیل‌از‌این‌قاعده‌
بحث‌شده‌و‌ادلّه‌ای‌مبنی‌بر‌اشتراک‌احکام‌اقامه‌شده‌است.‌از‌سوی‌دیگر‌به‌دلیل‌
عــدم‌تحقّق‌عینی‌دانش‌اصول‌عرفــان‌عملی،‌در‌لابه‌لای‌کتب‌عرفان‌عملی‌به‌این‌
قاعده‌اشاره‌شــده‌و‌ادلّه‌ای‌مبنی‌بر‌عدم‌اشتراک‌احکام‌اقامه‌شده‌است.‌در‌ادامه‌
ابتدا‌ادلّۀ‌اشــتراک‌احکام‌سپس‌ادلّۀ‌مراتب‌ایمان‌که‌ملازم‌با‌عدم‌اشتراک‌احکام‌

است‌و‌درنهایت‌جمع‌بین‌این‌دودسته‌از‌ادلّه‌را‌بررسی‌می‌نماییم.

ادلّۀ اشتراک احکام بین جمیع مکلّفین2
1.‌اجماع‌مسلمین‌بر‌اشتراک‌بلکه‌اشتراک‌از‌ضروریات‌دین‌است.3

1.‌بنا‌بر‌آنچه‌گذشت‌مرحلۀ‌سوم‌در‌میان‌رشته‌ای‌طولی‌تأسیس‌زبان‌مشترک‌بود‌لکن‌چون‌در‌موردبررسی‌نصوص‌و‌
گزاره‌های‌شرعی‌زبان‌مشترک‌بین‌دو‌دانش‌فقه‌و‌عرفان‌عملی‌موجود‌است،‌از‌این‌مرحله‌عبور‌نمودیم.

2.آنچه‌در‌اینجا‌به‌عنوان‌ادلّۀ‌اشــتراک‌مطرح‌شــده،‌عمدتاً‌برگرفته‌از‌کتاب‌»مبانی‌الفقه‌الفعال‌فی‌القواعد‌الفقهیة‌
الاساسیة«،‌جلدسوم‌و‌صص‌39-35.

3.‌»و‌الوجــه‌فــی‌کونها‌من‌ضروریات‌الدین‌أنّ‌ملاك‌ضروری‌الدین؛‌إما‌نص‌الکتاب‌المجید‌و‌صراحته‌بالحکم‌أو‌
صراحة‌الســنة‌القطعیة‌المتواترة‌بین‌الفریقین‌أو‌إجماع‌الفریقین‌و‌اتفاق‌جمیع‌المســلمین‌علیه‌و‌اشتراك‌الأحکام‌بین‌
جمیــع‌المکلّفین‌فی‌جمیع‌الأعصار-‌بالمعنی‌الذی‌بیّناه-‌مما‌اتّفق‌علیه‌الفریقان‌و‌جمیع‌المســلمین‌و‌علیه‌فمنکر‌

الاشتراك‌مع‌المعرفة‌و‌الالتفات‌إلی‌لازمه‌مرتدٌ‌بلا‌إشکال«‌)سیفی‌مازندرانی،‌1425ق،‌36‌/3(.
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2. طوایفی از آیات قرآن
طایفۀ اول:‌آیاتی‌که‌متعلّق‌تکلیف‌در‌آن‌عموم‌مؤمنین‌می‌باشــند.‌استدلال‌به‌
این‌آیات‌برای‌اشتراک‌مبتنی‌بر‌این‌است‌که‌اولًا‌عموم‌آیات‌را‌مختصّ‌به‌مشافهین‌

ندانیم‌و‌ثانیاً‌تذکیر‌آن‌را‌صرفاً‌از‌باب‌غلبۀ‌ذکور‌بدانیم.1
طائفــۀ دوم:‌آیاتــی‌که‌متعلّق‌تکلیف‌در‌آن‌طبیعت‌مکلّف‌اســت‌مثل‌طبیعت‌

مستطیع‌و‌طبیعت‌زانی‌و‌زانیه.2
طائفــۀ ســوم:‌آیاتی‌که‌دلالت‌بر‌شــمول‌و‌فراگیری‌رســالت‌رسول‌خاتم؟ص؟‌

می‌نماید.3
طائفــۀ چهــارم:‌تمام‌آیات‌الاحکامی‌کــه‌با‌اطلاقش‌جمیع‌مکلّفین‌را‌شــامل‌

می‌شود.
3. طوایفی از روایات

طائفۀ اول:‌روایاتی‌که‌دلالت‌بر‌بقاء‌حرام‌و‌حلال‌شــریعت‌رسول‌خدا؟ص؟‌تا‌
روز‌قیامت‌می‌کند‌و‌علّامۀ‌مجلسی‌در‌بحار‌تواتر‌این‌اخبار‌را‌مدّعی‌شده‌است‌4مثل‌

صحیحۀ‌زراره‌5و‌موثقۀ‌سماعة‌بن‌مهران.6
طائفۀ دوم:‌روایاتی‌که‌دلالت‌بر‌تازگی‌قرآن‌در‌هر‌عصری‌می‌کند‌که‌به‌اعتقاد‌
برخی‌از‌محقّقین‌با‌تنقیح‌مناط‌قطعی‌در‌مورد‌سنّت‌هم‌جاری‌است7مثل‌صحیحۀ‌

1.‌به‌عنوان‌نمونه‌ر.ک:‌مائده/‌1و‌6،‌نساء/‌103و‌29.
2.‌به‌عنوان‌نمونه‌ر.ک:‌آل‌عمران/97؛‌نور/2.

3.به‌عنوان‌نمونه‌ر.ک:‌سبأ/‌28؛‌انعام/‌19.
4.‌»...‌مع‌أنّ‌الأخبار‌المتواترة‌تدل‌علی‌عدم‌اختصاص‌أحکام‌القرآن‌و‌السنّة‌بزمان‌دون‌زمان،‌و‌أنّ‌حلال‌محمد؟ص؟‌

حلال‌إلی‌یوم‌القیامة،‌و‌حرامه‌حرام‌إلی‌یوم‌القیامة«‌)مجلسی،‌1403ق،149‌/82(.
5.‌»ســألَّت أَبا عَبَد الَّلَّهِ؟ع؟‌عَنْ الَّحلال وَ الَّحرُّام. فِقال؟ع؟:‌حُلال مٰحمِّــد حُلال إِلَّى يَوم الَّقيْامٰة وَ حُرُّامٰهِ حُرُّام إِلَّى يَوم الَّقيْامٰة 

لٰايَكُون غْيْرُّهُ وَ لٰا يَجى ءُُ غْيْرُّهُ«‌)کلینی،‌1407ق،‌58/1(
6.»قَلَــت لأبى عَبَد الَّلَهِ؟ع؟:‌فِاصبَرُّ كُمِّا صبَرُّ أَوَلَّو الَّعزم مٰنْ الَّرُّســلَّ. فِقال؟ع؟:‌نوح‌و‌ابراهیم‌و‌موســی‌و‌عیســی؟عهم؟‌و‌
محمد؟ص؟.‌إِلَّى أَن قَال: فِكُلَُّ نٰبَىٍ جاءَُ بعد الَّمِّسيْح أَخذِ بشرُّيَعتُهِ وَ مٰنٰهاجهِ حُتُى جاءَُ مٰحمِّد؟ص؟ بالَّقرُّآن وَ بشرُّيَعتُهِ وَ مٰنٰهاجهِ، 

فِحلالَّهِ حُلال إِلَّى يَوم الَّقيْامٰة وَ حُرُّامٰهِ حُرُّام إِلَّى يَوم الَّقيْامٰة ...«)کلینی،‌1407ق،‌17‌/2(
7.‌»فإنّ‌هذه‌النصوص‌و‌إن‌ورد‌فی‌القرآن،‌إلّا‌أنّ‌الضرورة‌قاضیة‌بعدم‌الفرق‌بین‌القرآن‌و‌السنة‌و‌الکتاب‌و‌العترة‌من‌جهة‌
اشتراك‌الأحکام‌المستفاد‌منهما‌بین‌جمیع‌المکلّفین‌و‌عدم‌اختصاصها‌بقوم‌دون‌قوم.«‌)سیفی‌مازندرانی،‌1425ق،‌45‌/3(.
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فضیل‌بن‌یسار‌1و‌روایت‌ابوبصیر.2
طائفۀ سوم:‌تمام‌روایاتی‌که‌به‌اطلاق‌یا‌عمومش‌جمیع‌مکلّفین‌را‌شامل‌می‌شود.
محقّق‌بجنوردی‌بعد‌از‌ذکر‌روایات‌اشــتراک‌ابتدا‌رفع‌اســتبعاد‌از‌ادّعای‌تواتر‌
اخبار‌بر‌اشتراک‌نموده‌و‌سپس‌این‌ادّعا‌را‌برای‌شخص‌متتبّع،‌بعد‌از‌ملاحظۀ‌جمیع‌

اخبار‌دست‌یافتنی‌‌دانسته‌‌است‌)بجنوردی،‌1419ق،‌62‌/2(.

ادلۀ مراتب ایمان
1. قرآن

از‌روشن‌ترین‌آیاتی‌که‌دلالت‌بر‌ثبوت‌مراتب‌برای‌ایمان‌می‌کند،‌آیاتی‌است‌که‌
مؤمنین‌را‌دعوت‌به‌ایمان‌می‌نماید.3

علّامۀ‌طباطبایی‌در‌ذیل‌آیۀ‌‌134سورۀ‌مبارکۀ‌بقره،‌باملاحظۀ‌مجموع‌آیات‌قرآن‌
و‌انضمــام‌برخی‌از‌آیات‌بــه‌بعض‌دیگر‌مجموعاً‌چهار‌مرتبه‌بــرای‌ایمان‌به‌اثبات‌

می‌رساند‌)طباطبایی،‌1390ق،‌306‌-301‌/1(.
2. روایات

مرحوم‌کلینــی‌ذیل‌»کتاب‌الایمان‌و‌الکفر«‌دو‌بــاب‌را‌به‌»درجات‌الایمان«‌
اختصاص‌داده‌‌و‌مجموعاً‌شــش‌حدیث‌در‌آنجا‌ذکر‌کرده‌اند‌)کلینی،‌1407ق،‌45‌/2ـ‌
42(.‌مرحوم‌شیخ‌حرّ‌در‌»کتاب‌الامر‌بالمعروف‌و‌النهی‌عن‌المنکر«،‌»ابواب‌الامر‌
مْرِهِمْ‌

َ
و‌النهی‌و‌ما‌یناسبهما«،‌‌ذیل‌باب‌‌14با‌عنوان:‌»اسْتِحْبَابِ‌الرِفْقِ‌بِالْمُؤْمِنِینَ‌فِی‌أ

مُورِ‌وَ‌یُزَهِدُ‌فِی‌الدِینِ‌وَ‌کَذَا‌النَهْیُ‌عَنِ‌
ْ
بِالْمَنْدُوبَاتِ‌وَ‌الِاقْتِصَارِ‌عَلَی‌مَا‌لَا‌یَثْقُلُ‌عَلَی‌الْمَأ

الْمَکْرُوهَات‌«‌به‌شش‌حدیث‌کافی،‌سه‌حدیث‌دیگر‌هم‌اضافه‌نموده‌و‌مجموعاً‌نه‌
حدیــث‌ذکر‌کرده‌اند‌)عاملی،‌1409ق،‌165‌/16ـ‌159(.‌از‌مجموع‌این‌احادیث،‌در‌چهار‌

1.‌»قَال ســألَّت أَبا جعفَرُّ؟ع؟‌عَنْ هَذِهُ الَّرُّوَايَة، مٰا مٰنْ الَّقرُّآن آيَة إِلّٰا وَ لَّها ظَهرٌُّ وَ بطِنٌْ فِقال؟ع؟: ظَهرُّهُ تُنٰزيَلَهِ وَ بطِنٰهِ تُأوَيَلَهِ، مٰنٰهِ مٰا 
قَد مٰضُى وَ مٰنٰهِ مٰا لَّمْ يَكُنْ، يَجرُّی كُمِّا يَجرُّی الَّشمِّس وَ الَّقمِّرُّ، كُلَمِّا جاءُ تُأوَيَلَّ شى ءٍُ مٰنٰهِ يَكُون عَلَى الأمٰوات كُمِّا يَكُون عَلَى الأحُيْاءُ 

...«)مجلسی،‌1403ق،‌98‌/89(.
2.‌حضرت‌صادق؟ع؟:‌»لَّو كُانٰت إِذِا نٰزلَّت آيَةٌ عَلَى رجلَّ ثمّْ مٰات ذِلَّک الَّرُّجلَّ مٰاتُت الآيَة، مٰات الَّكُتُاب وَ الَّسنٰة وَ لَّكُنّٰهِ يَجرُّی 

فِيْمِّنْ بقى كُمِّا جرُّی فِيْمِّنْ مٰضُى«‌)صفار،‌1404ق،‌31‌/1(.
3.‌ر.ک:‌نساء/136؛‌صف/‌‌10و11.
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حدیث،‌درجات‌ایمان‌هفت‌درجه،‌در‌یک‌حدیث،‌ده‌درجه‌و‌در‌یک‌حدیث،‌‌49
درجه‌که‌هر‌درجه‌ای‌خود‌مشتمل‌بر‌ده‌مرتبه‌است،‌بیان‌شده‌است.1

مراتــب‌اسلام‌و‌ایمان‌از‌مســلّمات‌دانش‌عرفان‌عملی‌اســت.‌در‌کتب‌عرفان‌
عملی‌سخن‌از‌لوازم‌این‌مراتب‌است؛‌مراقبۀ‌خاصّ‌به‌هر‌مرتبه‌و‌خطر‌ابتلای‌به‌نفاق‌
کید‌قرار‌گرفته‌است.‌واجبات‌ اکبر‌و‌اعظم،‌از‌لوازمی‌است‌که‌در‌این‌کتب‌مورد‌تأ
و‌محرّمات‌کســانی‌که‌از‌ایمان‌اصغر‌عبور‌نموده‌و‌وارد‌اسلام‌اکبر‌شده‌اند،‌بیش‌
از‌کســانی‌است‌که‌از‌ایمان‌اصغر‌عبور‌نکرده‌اند‌و‌به‌همین‌ترتیب‌تکالیف‌الزامی‌
کســانی‌که‌وارد‌ایمان‌اکبر‌شده‌اند،‌بیشــتر‌از‌دو‌صنف‌قبلی‌است‌)حسینی‌طهرانی،‌
1419ق،‌‌30و‌31(.‌کسانی‌که‌از‌مرتبۀ‌ایمان‌اصغر‌عبور‌کرده‌و‌در‌حال‌عبور‌از‌اسلام‌
اکبر‌می‌باشند‌لکن‌هنوز‌در‌مرتبۀ‌ایمان‌اکبر‌استقرار‌نیافته‌اند‌و‌‌به‌آثار‌و‌لوازم‌این‌مرتبۀ‌
از‌ایمان‌ملتزم‌نشــده‌اند‌گرفتار‌نفاق‌اکبر‌می‌باشــند‌و‌وعید‌هایی‌که‌متوجّه‌منافقین‌

است،‌فی‌الجمله‌متوجّه‌این‌گروه‌هم‌است‌)بحرالعلوم،‌1425ق،‌‌91و‌92(.

جمع بین دودسته
باآنکه‌اجمالًا‌معلوم‌است‌درجات‌ایمان،‌مستلزم‌درجات‌اعمال‌و‌رفتار‌نیز‌است‌
و‌مسلّماً‌کسی‌که‌حائز‌درجات‌بالای‌ایمان‌است،‌اعمال‌و‌رفتارش‌متفاوت‌با‌کسی‌‌‌
اســت‌که‌در‌درجۀ‌اول‌از‌ایمان‌قــرار‌دارد.‌علی‌رغم‌این‌مطلب،‌هیچ‌گاه‌در‌فقه‌با‌
شــدّت‌و‌ضعف‌ایمان‌به‌مثابۀ‌وصفی‌تأثیرگذار‌در‌موضوعات‌احکام‌نظیر‌ذکورت‌
و‌انوثت،‌عســر‌و‌یسر،‌سفر‌و‌حضر،‌مرض‌و‌سلم،‌ضرر‌و‌لاضرر،‌حرج‌و‌لاحرج،‌
اکراه‌و‌عدم‌آن،‌معامله‌نشده‌است؛‌گویا‌فقها‌از‌احادیث‌درجات‌ایمان‌صرفاً‌حکم‌
وجوب‌یا‌اســتحباب‌رفق‌و‌مدارا‌را‌نســبت‌به‌اتیان‌مســتحبات‌و‌ترک‌مکروهات،‌
اســتظهار‌نموده‌اند‌و‌گویا‌اطلاقات‌این‌روایــات‌را‌منصرف‌از‌واجبات‌و‌محرّمات‌
دانسته‌اند.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌ادّعای‌انصراف‌ادلّۀ‌اشتراک‌احکام‌از‌مکلّفینی‌که‌
در‌درجات‌ایمان‌مختلف‌اند‌نیز‌ممکن،‌بلکه‌به‌مراتب‌آسان‌تر‌و‌قابل‌پذیرش‌تر‌به‌نظر‌

1.‌علّامۀ‌شــعرانی‌در‌تعلیقات‌خود‌بر‌شــرح‌اصول‌کافی‌ملّا‌صالح‌مازندرانی،‌وجه‌اختلاف‌عدد‌درجات‌ایمان‌در‌
روایات‌را‌بیان‌نموده‌اند‌)مازندرانی،‌127/8‌،1382(.
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می‌رسد؛‌زیرا‌اولًا‌برخی‌از‌احادیث‌درجات‌ایمان،چنین‌انصرافی‌را‌برنمی‌تابد؛1ثانیاً‌
انصراف‌فی‌الجملۀ‌اطلاقات‌ادلّۀ‌اشتراک‌احکام‌مورد‌وفاق‌است‌و‌به‌اعتراف‌فقها‌
اطلاق‌ادلّۀ‌اشتراک‌را‌باید‌منصرف‌از‌اوصاف‌دخیل‌در‌موضوعات‌احکام،‌در‌نظر‌

گرفت.
»مراد‌از‌اشــتراک‌در‌قاعده‌این‌است‌که‌حکمی‌که‌ثابت‌است‌برای‌شخصی‌
با‌لحاظ‌جنسیت‌و‌سایر‌خصوصیاتی‌که‌مدخلیت‌در‌ثبوت‌حکم‌برای‌آن‌شخص‌
دارند‌در‌حقّ‌سایر‌مکلّفینی‌که‌به‌لحاظ‌جنسیت‌و‌صفات‌همچون‌وی‌هستند،‌ثابت‌
است.‌نه‌اینکه‌مراد‌این‌باشد‌که‌هر‌حکمی‌که‌برای‌شخصی‌ثابت‌است‌برای‌سایر‌
مکلّفین‌هم‌ولو‌اینکه‌در‌صفات‌با‌او‌متفاوت‌باشــند،‌ثابت‌باشــد؛‌چراکه‌اختلاف‌
احکام‌به‌اختلاف‌جنس‌مکلّفین‌و‌اختلاف‌آن‌دسته‌از‌حالات‌و‌خصوصیات‌ایشان‌
که‌در‌موضوع‌حکم‌دخیل‌است،‌واضح‌و‌روشن‌است؛‌زیرا‌در‌مدخلیّت‌بسیاری‌از‌
قیود‌و‌خصوصیات‌مربوطه‌به‌‌اشخاص‌مکلّفین‌‌همچون‌مرد‌بودن‌و‌زن‌بودن،‌سختی‌
و‌آســانی،‌سفر‌و‌حضر،‌مریضی‌و‌سلامتی،‌ضرر‌و‌حرج‌و‌اضطرار‌و‌اکراه‌و‌عدم‌
این‌ها،‌و‌جنابت‌و‌حیض‌و‌استحاضه‌،‌در‌ثبوت‌تکلیف‌جای‌هیچ‌شکّ‌و‌تردیدی‌
نیست‌و‌الّا‌لازم‌می‌آید‌اتّحاد‌جمیع‌مکلّفین‌در‌تکلیف‌در‌جمیع‌حالات‌و‌این‌امری‌

است‌خلاف‌ضرورت.«‌)سیفی‌مازندرانی،‌1425ق،‌31‌/3(.
بــه‌همین‌منوال‌ادّعای‌انصراف‌ادلّۀ‌اشــتراک‌از‌وصف‌ایمان‌نیز‌بعدی‌نخواهد‌

داشت.
مر حلۀ چهارم: کاربست‌لوازم‌گزارۀ‌مبنایی‌در‌دانش‌مخدوم:‌انتظام‌این‌بحث‌و‌
اینکه‌چگونه‌و‌با‌چه‌طرحی‌می‌توان‌احکام‌متفاوتی‌برای‌مکلّفین‌با‌لحاظ‌درجات‌
ایمان‌ایشــان‌ارائه‌نمود،‌نیازمند‌تحقیق‌مســتقلّی‌اســت.‌امّا‌قدر‌مسلّم‌آن‌است‌که‌
بر‌اســاس‌این‌نگرش‌دامنۀ‌نصوصی‌که‌فقیه‌در‌اســتنباط‌احکام‌مربوط‌به‌صاحبان‌

1.‌مثــل‌روایت‌یعقوب‌بن‌ضحّاک‌در‌مورد‌تبرّی‌جســتن‌برخی‌از‌اصحاب‌حضرت‌صــادق؟ع؟‌از‌برخی‌دیگر‌به‌
علّت‌عقیدۀ‌فاســد‌ایشان‌که‌برخورد‌‌حضرت‌در‌قبال‌این‌تبرّی‌جستن‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌رفق‌و‌مدارا‌اختصاص‌
به‌مســتحبات‌و‌مکروهات‌نداشته‌و‌در‌واجبات‌و‌محرّمات‌بلکه‌در‌اعتقادات‌نیز‌جریان‌دارد.‌)حرّ‌عاملی،‌1409ق،‌

.)160/16
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درجــات‌عالیۀ‌ایمــان‌باید‌ملاحظه‌نمایــد،‌جمیع‌گزاره‌های‌اخلاقی‌را‌نیز‌شــامل‌
می‌شود؛‌بنابراین‌قلمروی‌فقه‌بر‌اساس‌این‌مبنا‌به‌مراتب‌گسترده‌تر‌از‌قلمروی‌مرسوم‌

آن‌خواهد‌بود.

ن تیجه گیری
میان‌رشــته‌ای‌فرآیند‌حلّ‌مسئله‌از‌طریق‌تعامل‌دو‌یا‌چند‌رشتۀ‌علمی‌فی‌الجمله‌

مسانخ‌است‌که‌به‌دو‌صورت‌موازی‌و‌طولی‌انجام‌می‌شود.
راهبرد‌میان‌رشــته‌ای‌موازی،‌تحلیل‌و‌مزج‌عنصری‌و‌راهبرد‌میان‌رشته‌ای‌طولی،‌
بازخوانی‌مبادی‌تصدیقی‌و‌دقیق‌سازی‌مفاهیم‌وارداتی‌با‌ابزار‌فلسفۀ‌مضاف‌است.
راهکار‌پژوهش‌میان رشــته  ای موازی در فقه‌که‌در‌دیگر‌رشته‌ها‌نیز‌قابل‌استفاده‌

است،‌متشکّل‌از‌هفت‌مرحله‌است:
1.مواجهه‌با‌مسئله‌و‌مشکل.

2.معلوم‌نمودن‌دانشی‌که‌این‌مسئله‌متعلّق‌به‌آن‌است.
3.معلوم‌نمودن‌دانش‌هایی‌که‌نوعی‌مســانخت‌با‌دانشی‌دارند‌که‌مسئله‌متعلّق‌

به‌آن‌است.
4.تحلیل‌دانش‌پایه‌و‌دانش‌های‌مشابه‌آن‌به‌عناصر‌سازنده.

5.برقراری‌ارتباط‌بین‌دانش‌پایه‌و‌دانش‌های‌مشابه‌آن‌از‌طریق‌تأسیس‌زبان‌مشترک.
6.‌اعتبار‌سنجی‌کاربست‌مبانی،‌منابع‌و‌روش‌های‌علوم‌مشابه‌در‌علم‌پایه.

7.کاربست‌مبانی،‌منابع‌و‌روش‌های‌علوم‌مشابه‌در‌علم‌پایه.
راهکار‌پژوهش‌میان رشــته ای طولی در فقه که‌در‌دیگر‌رشته‌ها‌نیز‌قابل‌استفاده‌

است،‌متشکّل‌از‌پنج‌مرحله‌است:
1.مواجهۀ‌با‌مشکل.
2.تعیین‌علوم‌خادم.

3.برقراری‌ارتباط‌بین‌دانش‌خادم‌و‌مخدوم‌از‌طریق‌تأسیس‌زبان‌مشترک.
4.اعتبار‌سنجی‌گزارۀ‌مبنایی‌برای‌دانش‌مخدوم‌در‌دانش‌خادم.

5.کاربست‌لوازم‌گزارۀ‌مبنایی‌جدید‌در‌دانش‌مخدوم.
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لزوم‌ملاحظۀ‌اسماء‌الله‌مرتبط‌با‌موضوع‌و‌حکم،‌به‌مثابۀ‌قرینۀ‌متّصله‌یا‌منفصله،‌
در‌فرایند‌استنباط‌احکام‌و‌اختلاف‌احکام‌به‌اختلاف‌درجات‌ایمان،‌به‌عنوان‌یکی‌
از‌مبانی‌کلامی‌فقه،‌ازجمله‌نتایج‌تحقیقات‌میان‌رشــته‌ای‌در‌فقه‌اســت‌که‌در‌این‌

تحقیق‌به‌اثبات‌رسید.‌

منابع
قرآن کریم.

آخوند‌خراسانی،‌محمدکاظم.‌)‌1409ق(.‌کفایة الاصول.‌قم:‌مؤسسه‌آل‌البیت؟عهم؟.‌
آزادی‌احمد‌آبادی،‌قاسم‌و‌نور‌محمدی،‌حمزه‌علی.‌)‌1397(.‌مطالعات میان رشته ای؛  سنجش، 

تحلیل، شاخص ها و رویکردها.‌تهران:‌کتابدار.
ابن‌عجیبة‌الحســنی،‌احمد.‌)‌1419ق(.‌البحر المدید فی تفســیر القرآن المجید.‌قاهره:حسن‌

عباس‌زکی.‌
امینی‌نژاد،‌علی.‌)1392(.‌آموزش پودمانی مبانی عرفان اسلامی.‌قم:‌انتشارات‌مؤسسۀ‌آموزشی‌

و‌پژوهشی‌امام‌خمینی;.
انصاری،‌مرتضی.‌)‌1428ق(.‌‌فرائد الاصول.‌چاپ‌نهم،‌قم:‌مجمع‌الفکر‌الاسلامی.

انصاری،‌مرتضی.‌)‌1383ق(.‌مطارح الانظار. ابوالقاسم‌کلانتری،‌چاپ‌دوم،‌قم:‌مجمع‌الفکر‌
الاسلامی.

بجنوردی،‌سید‌حسن.‌)‌1419ق(.‌القواعد الفقهیة.‌قم:‌نشر‌الهادی.
بحر‌العلوم،‌ســید‌مهدی.‌)‌1425ق(.‌رســالۀ ســیر و سلوک.‌چاپ‌هفتم،‌مشــهد:‌انتشارات‌نور‌

ملکوت‌قرآن.
برزگر،‌ابراهیم.‌)1386(.‌مطالعات میان رشته ای در ایران.‌تهران:‌دانشگاه‌علّامۀ‌طباطبائی.

جنّاتــی‌شــاهرودی،‌محمــد‌ابراهیــم.‌)1370(.‌منابع اجتهــاد از دیــدگاه مذاهــب اسلامی.‌
تهران:کیهان.

حرّ‌عاملی،‌محمد‌بن‌حسن.‌)‌1409ق(.‌وسائل الشیعة.‌قم:‌مؤسسة‌آل‌البیت؟عهم؟.
حس‌ینی‌طهرانی،‌سید‌محمد‌حسین‌.‌)‌1444ق(.‌نور ملکوت روزه.‌مشهد:‌مؤسسۀ‌ترجمه‌و‌نشر‌

دورۀ‌علوم‌و‌معارف‌اسلام.
حسینی‌طهرانی،‌سید‌محمد‌حسین.‌)‌1419ق(.‌رسالۀ‌لبّ اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب.

چاپ‌نهم،‌مشهد:‌انتشارات‌علامۀ‌طباطبایی.
خادمیان،‌محمدرضا.‌)1396(.‌‌جایگاه موضوع شناسی در اجتهاد.‌قم:‌بوستان‌کتاب.
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خورسندی‌طاسکوه،‌علی.‌)1396(.‌گفتمان میان رشته ای دانش.‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌پژوهشکدۀ‌
مطالعات‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌وزارت‌علوم.

‌سیفی‌مازندرانی،‌علی‌اکبر.‌)‌1425ق(.‌مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة.‌قم:‌دفتر‌
انتشارات‌اسلامی‌وابسته‌به‌جامعۀ‌مدرّسین‌حوزۀ‌علمیۀ‌قم.

صدر،‌سید‌محمد‌باقر.‌)‌1418ق(.‌دروس فی علم الاصول.‌چاپ‌پنجم،‌قم:‌مؤسّسة‌النشر‌الاسلامی.
صفار،‌محمد‌بن‌حسن.‌)‌‌1404ق(.‌بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّی الله علیهم. ‌چاپ‌

دوم،‌قم:‌مکتبة‌آیة‌الله‌المرعشی‌النجفی.
ضیائی‌فر،‌سعید.‌)1388(.‌‌تأثیر اخلاق در اجتهاد.‌قم:‌پژوهشگاه‌علوم‌و‌فرهنگ‌اسلامی.

ضیائی‌فر،‌سعید.‌)1398(.‌‌فلسفۀ علم فقه.‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌سمت.
طباطبائی،‌سید‌محمد‌حسین.‌)‌1390ق(.‌المیزان فی تفسیر القرآن.‌چاپ‌دوم،‌بیروت:‌مؤسّسة‌

الاعلمی‌للمطبوعات.
علیدوســت‌ابرقویی،‌ابوالقاسم.‌)1396(.‌‌فقه و مصلحت.‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌سازمان‌انتشارات‌

پژوهشگاه‌فرهنگ‌و‌اندیشۀ‌اسلامی.
فاضل‌لنکرانی،‌محمد‌جواد.‌)‌1400(.‌‌فقه نظام؛ ماهیت، ارکان و مختصات.‌قم:‌مرکز‌فقهی‌ائمۀ‌

اطهار.
فرامرز‌قرا‌ملکی،‌احد.‌)1390(.‌روش شناســی مطالعات دینی. چاپ‌پنجم،‌مشــهد:‌انتشارات‌

دانشگاه‌علوم‌اسلامی‌رضوی.
فیض‌کاشــانی،‌محمد‌محســن.‌)1376(.‌المحجّة البیضآء.‌چاپ‌چهارم،‌قم:‌مؤسّســة‌النشــر‌

الاسلامی.
کلینی،‌محمد‌بن‌یعقوب.‌)‌1407ق(.‌الکافی.‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌اسلامیه.

مازندرانــی،‌محمد‌صالح‌بن‌احمد.‌)1382(.‌شــرح الکافی  ـ الاصــول و الروضة.‌تهران:‌المکتبة‌
الاسلامیة.

مجلســی،‌محمد‌باقر.‌)‌1403ق(.‌‌بحار الانوار ال جامعة لدرر أخبــار الأئمة الأطهار. چاپ‌دوم،‌
بیروت:‌دار‌احیاء‌التراث‌العربی.

مظفر،‌محمدرضا.‌)‌1430ق(.‌‌اصول فقه.‌‌چاپ‌پنجم،‌قم:‌مؤسسة‌النشر‌الاسلامی‌التابعة‌لجماعة‌
المدرّسین‌بقم.

ملکی‌تبریزی،‌جواد.‌)‌1416ق(.‌‌المراقبات »أعمال السنة«.‌قم:‌الاعتصام.
واسطی،‌عبدالحمید.‌)‌1401(.‌‌الگوریتم اجتهاد.‌چاپ‌دوم،‌تهران:‌پژوهشگاه‌فرهنگ‌و‌اندیشۀ‌

اسلامی.
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واسطی،‌عبدالحمید.‌)1388(.‌نگرش سیستمی به دین: بررسی هویت استراتژیک دین.‌مشهد:‌
مؤسسۀ‌مطالعات‌راهبردی‌علوم‌و‌معارف‌اسلام‌نور.

هدایتی،‌محمد.‌)1392(.‌مناســبات اخلاق و فقه در گفتگوی دانشوران.‌قم:‌پژوهشگاه‌علوم‌و‌
فرهنگ‌اسلامی.

وکیلی،‌محمد‌حســن.‌)1399(.‌‌علم دینی از چیســتی تا چگونگی.  چاپ‌دوم،‌مشهد:‌مؤسسۀ‌
مطالعات‌راهبردی‌علوم‌و‌معارف‌اسلام.
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